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 مقدمه

، موضوعات مربوط به چگونگی پیدایش انسان ، آدم و برگزیدگی او ، و ابلیس و شیطان

ترین موضوعاتی بوده که توجه متفکران و نویسندگان و همواره جزء انگیزاننده

 هنرمندان را به خود جلب کرده است .

اند که بیشترین علاقه را به خویش دارند ردم چنانعلت آن نیز روشن است . اکثر م 

کند . پس از آن ترین چیزیست که آنها را مشغول میشان شیرینو تاریخچه زندگی

تاریخچه زندگی نوع انسان برایشان شیرین است ، و این موضوعات ، یعنی پیدایش 

انسان ، به دلیل ارتباط انسان ، و داستان آدم ، و رابطه ابلیس و شیطان با آن ، و با نوع 

ی «تقاضا»موضوع با هر فرد انسانی ، برای آنها جالب است ، و همین موضوع یکنوع 

« تقاضا»آورد ، و طبعاً وجود این قوی برای دانستن و فهمیدن این موضوعات بوجود می

 کنند .« عرضه»کند ، که جوابهائی را ای را برای پاسخگوئی به آن تحریک میعده

، زیاد ، و ارزشکمارزش و ها و اباطیل و سخن بیبازار عرضه و تقاضا ، افسانهدر این 

 حق و حقیقت و سخن باارزش و پرارزش ، کم است .

ما  این سه موضوع مهم را در قرآن جستجو کرده و در این کتاب در سه دفتر مجزا به 

 ایم .آن پرداخته

، این تحقیق نیز صرفاً قرآنی استترین منبع معارف است و چون قرآن بهترین و محکم

 امیدواریم بتواند به بهترین نحو نیاز خواهندگان را برآورد .

 در اینجا باید یک نکته کلیدی مطرح شود:

در آنچه تاکنون مطرح شده ، اکثراً یک نوع خلط مبحث وجود دارد که سبب پیدایش 

، تادهجهان اتفاق اف« فیزیک»یک اشتباه اساسی شده ، و آنهم این است که آنچه در 

 وقوع یافته خلط شده است . « در آسمانها»با آنچه 

، چه آن را بپذیریم و چه نپذیریم ، بنا به عقیده قائلان آن ، یک « ترانسفورمیسم»

اتفاق افتاده ، که نباید با کل « فیزیک جهان»چیزی است که در « بیان بیرونی»نوع 

مطلب سبب اصلی ایجاد این مناقشات  این دو ماجرا خلط شود ، و تفکیک نکردنِ

معارض قائل بودن به  ،و چنین بنظر آمده که قائل بودن به آن ،دویست ساله شده

 باشد .روایت دینیِ پیدایش بشر در روی زمین می
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 لذا ما در این کتاب موضوع را تفکیک نموده و پیدایش انسان در روی زمین را از لحاظ

، ، و سپساز طریق آیات قرآن روایت نموده، ده، جداگانهاتفاقی که در فیزیک جهان افتا

، را نیز ت علت وقوع آن اتفاق بیرونی بودهآنچه را که در آسمانها واقع شده و در حقیق

 کنیم.جداگانه عرض می

 نیز همینطور است .  موضوع ابلیس و شیطان

طان به ابلیس به آن قسمت داستان که در آسمانها اتفاق افتاده مربوط است و شی

تان پیدایش بشر عجین و مرتبط . و هر دوی آنها با داسهان محسوس و ملموس عادیج

 است. 

 ایم.لذا این سه مقوله را بصورت سه دفتر جداگانه در این کتاب مطرح کرده

گذرد ، قابل استفاده بوده و کمک امیدواریم این رویکرد ، و نتیجه آن که از نظرتان می

 ی از آنچه همگان علاقه داریم حقیقت آن را بدانیم برساند .ترکند به تفسیر روشن
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1 
 ورود به بحث

 

ما از نحوه پیدایش نوع بشر در روی زمین داریم ، واقعاً خرافی و  اکثریتتصوری که 

های قرآنی هیچ تناسبی ندارد و غیر قابل دفاع است و مهمتر از همه اینکه با آموزه

یهودیان و مسیحیان قرابت بیشتری دارد ، و اگر از خود « کتاب مقدس»متأسفانه با 

هائی بیفتیم که طولانی است  به وادیبپرسیم چرا چنین است ، در جواب مجبوریم اولاً

گوئی ما تناسبی ندارد ، و ثانیاً مجبوریم به بحثهائی درباره چگونگی و با سلیقه خلاصه

نفوذ بعضی روایات مجعول و مخدوش در فرهنگِ غنیِ روائی خویش وارد شویم که 

خن صحیح کنیم و سآنهم با روش ما همخوان نیست و لذا مستقیماً به قرآن مراجعه می

 نمائیم .را از آنجا استخراج می

ما مسلمانان از نحوه پیدایش نوع بشر در روی زمین داریم این « اکثریت»تصوری که 

سازان مشتی خاک از زمین برگرفت و چیزی مانند است که خداوند مانند مجسمه

 مجسمه انسان ساخت و در آن دمید و اولین بشر اینطور بوجود آمد ، و سپس خداوند

از بقایای آن خمیر همسرش را نیز بوجود آورد ، و بعدها خود بشر با استفاده از 

های تولیدمثل که در وجودش تعبیه شده بود ، به توالد و تناسل پرداخت و مکانیزم

 زمین را از نوع خود پر کرد .

این تصور ، در مقایسه با روایت قرآنی ، خیلی سطحی ، خیلی کودکانه ، و ضمناً خیلی 

مغایر با واقعیات انکارناپذیر علمی است و لذا بهتر است در ابتدا آن دسته از آیاتی از 

پردازد ذکر کنیم ، و آنگاه ببینیم عقل سالم معمولی از آن قرآن را که به این واقعه می

 فهمد . آیات چه می

نکته  اما قبل از اینکه آیات مربوط را ذکر کنیم باید توجه خواننده گرامی را به این

 « پیدایش انسان در روی زمین»مهم جلب نمائیم که در این دفتر فقط به 

های مربوط به حضرت آدم ، و خلیفه بودن او ، و مسابقه علمی او با پردازیم و بحثمی
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ملائکه ، و گول خوردن او از شیطان ، و هبوط به زمین و غیره و غیره در دستور کار 

 کنیم.ای تقدیم میب را در دفتر جداگانهاین دفتر قرار ندارد و آن مطال
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2 
 آیات

 

 سوره نوح -1

 ﴾14﴿خَلَقكَمُْ أطَْوَاراً  وَقَدْ

 (14)در حالیکه شما را درچند مرحله آفریده است.

 سوره دهر )انسان( -2

 ﴾1﴿لَمْ یكَنُ شیَْئًا مَّذكْوُرًا  الدَّهْرِأَتَى علَىَ الإِْنسَانِ حِینٌ مِّنَ  هَلْ

نیست که( برهه ای از زمان به انسان گذشت در حالیکه او چیز مهم قابل  آیا )اینطور

 (1)ذکری نبود؟

 سوره مریم -3

 ﴾9﴿خَلقَْتكَُ منِ قبَْلُ ولَمَْ تكَُ شیَئًْا  وَقَدْكذََلِكَ قاَلَ ربَُّكَ هوَُ عَلیََّ هَیِّنٌ  قَالَ

است و خودت را گفت همینطور است )اما( چنین گفت پروردگارت که آن برایم آسان 

 (9)نیز قبلا آفریده ام و چیزی نبوده ای.

 سوره مریم -4

 ﴾67﴿أنََّا خَلقَْناَهُ مِن قبَلُْ وَلَمْ یَكُ شَیْئًا  الْإِنساَنُیَذْكرُُ  أوََلَا

 (67)آیا انسان توجه ندارد که ما او را قبلا آفریدیم و چیزی نبود؟

 سوره اعراف -5

زَوجَْهَا لِیسَْكنَُ إلَِیْهَا فَلمََّا تغَشََّاهاَ  مِنْهَاالَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وجَعََلَ  هوَُ

صَالحِاً  آتیَتَْنَافَمَرَّتْ بهِِ فلَمََّا أثَْقَلتَ دَّعَوَا اللهَّ ربََّهُماَ لَئِنْ  خفَِیفًاحَمَلَتْ حمَْلاً 

 ﴾189﴿ لَّنَكوُنَنَّ مِنَ الشَّاكرِِینَ

هموست که شما را از یک جان آفریده و جفت او را نیز از همان قرار داد تا بدو آرامش 

یابد. پس چون با او در آمیخت و او بار سبکی برداشت و مدتی گذشت، چون سنگین 

شد، خداوند را که پروردگارشان باشد دعا می کنند که اگر )فرزند( سالمی بما دهی 
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 (189)شد.حتما از شاکران خواهیم 

 سوره نساء -6

خلََقَكُم مِّن نَّفسٍْ وَاحدَِةٍ وخَلَقََ مِنْهاَ زوَجَْهَا وبَثََّ  الَّذِیأَیُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ ربََّكمُُ  یَا

إنَِّ اللهَّ كَانَ  واَلأَرحْاَمَرجَِالاً كَثِیراً ونَسِاَء وَاتَّقوُاْ اللّهَ الَّذیِ تسََاءلُونَ بِهِ  مِنْهُمَا

 ﴾1﴿عَلَیكْمُْ رَقیِبًا 

ای مردم! از پروردگارتان که شما را آفریده پروا کنید. )همو که شما را( از یک نَفْس و 

جفتش را نیز از همان آفرید، و از آنها مردان و زنان زیادی پراکند و از خداوندی پروا 

و نیز درباره خویشاوندان )از کنید که به )احترام( او ازیکدیگر درخواست می کنید، 

  (1)خدا( پروا کنید که همو مراقب شماست.

 سوره فرقان -7

 ﴾54﴿ قَدِیرًاخَلقََ منَِ الْماَء بشََرًا فجَعََلَهُ نسََبًا وصَهِْراً وَكَانَ ربَُّكَ  الَّذِی وَهوَُ

قدرتمند و هموست که از آب بشری آفرید و او را نسبی و سببی نمود،و پروردگار تو 

 (54)است.

 سوره نور -8

 علَىَمنِ مَّاء فمَِنْهمُ مَّن یمَشْیِ عَلىَ بَطْنهِِ وَمِنهْمُ مَّن یمَشْیِ  داَبَّةٍ خلَقََ كُلَّ  وَاللَّهُ

إنَِّ اللَّهَ علَىَ كُلِّ شیَءٍْ  یشَاَءرجِْلَیْنِ ومَِنْهمُ مَّن یَمشْیِ علَىَ أرَبْعٍَ یخَْلُقُ اللَّهُ مَا 

 ﴾45﴿قَدِیرٌ 

و خداوند است که همه جنبندگان را از آبی آفریده. برخی از آنها بر شکم می خزند، و 

برخی از آنهاست که بردو پا راه میروند و برخی از آنها بر چهارپا راه میروند. خداوند هر 

 (45)چه بخواهد می آفریند که خداوند به هر چیزی تواناست.

 سوره رحمان -9

 ﴾14﴿الإْنِسَانَ مِن صلَْصَالٍ كَالْفخََّارِ  خَلَقَ

 (14)انسان را از لایه خشکیده ای چون سفال آفرید.

 سوره حجر -10

 ﴾26﴿ مَّسْنُونٍخَلَقْنَا الإِنسَانَ منِ صلَصْاَلٍ مِّنْ حَمَإٍ  وَلقََدْ
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 (26)و انسان را از گِلی خشکیده از گِلی سیاه متعفن آفریدیم.

 سوره مؤمنون -11

 ﴾12﴿مِّن طِینٍ  سُلَالةٍَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ منِ  وَلقََدْ

 (12)و البته انسان را از خلاصه ای از گِل آفریدیم.

 سوره ص -12

 ﴾71﴿إنِِّی خَالقٌِ بشَرًَا منِ طیِنٍ  لِلمْلََائكَِةِقَالَ رَبُّكَ  إِذْ

از خاک خواهم آن هنگام )را یاد کن( که پروردگارت به ملائکه گفت آفریدگار بشری 

 (71)بود.

 سوره صافات -13

 ﴾11﴿خلَْقًا أمَ مَّنْ خلََقْنَا إِنَّا خَلقَْنَاهُم مِّن طِینٍ لَّازِبٍ  أَشَدُّأَهُمْ  فاَسْتَفْتِهِمْ

را( که  -آسمانی-)دیگر پس از آنان بپرس آیا خلقت آنها محکمتر است یا کسانی

 )11)آفریدیم؟آنها را از گلی چسبنده آفریدیم.

 سوره سجده -14

 ﴾7﴿مِن طِینٍ  الإْنِسَانِأحَسَْنَ كُلَّ شیَْءٍ خَلَقَهُ وبََدَأَ خَلْقَ  الَّذِی

 (7)که آفرینش هر چیزی را نیکو کرده و خلقت انسان را از گِل آغاز نمود.

 سوره مؤمن )غافر( -15

ةٍ ثُمَّ یخُرْجُِكمُْ طفِلْاً ثُمَّ لِتبَلْغُوُا منِْ عَلَقَ ثُمَّالَّذِی خَلقَكَمُ مِّن ترَُابٍ ثمَُّ منِ نُّطفَْةٍ  هوَُ

مُّسمًَّى  أجََلًالتِكَُونُوا شُیوُخًا وَمِنكمُ مَّن یُتوَفََّى منِ قبَْلُ وَلِتبَلْغُُوا  ثُمَّأَشُدَّكُمْ 

 ﴾67﴿وَلعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

بصورت  همو که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه ای، و سپس ا زعلقه ای، و سپس

طفلی درتان آورد، سپس به حدی که به قوت برسید، آنگاه تا اینکه به پیری برسید. 

بعضی از شما قبل از آن و )بقیه( تا سرآمدی معین فوت می نمائید و شاید تعقل 

 (67)کنید.

 سورة كهف -16

بٍ ثُمَّ منِ نُّطفَْةٍ ثمَُّ خَلقََكَ مِن تُرَا بِالَّذِیلَهُ صَاحِبُهُ وَهوَُ یحَُاوِرُهُ أَكفَرَتَْ  قَالَ
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 ﴾37﴿سوََّاكَ رجَُلاً 

رفیقش که با او گفتگو میکرد گفت آیا به کسی که ترا از خاک و سپس از نطفه ای 

 (37)آفرید و سپس ترا بصورت مردی ساخته و پرداخته درآورد کافر شدی؟

 سوره فاطر -17

منِْ أنُثىَ ولَاَ  تحَمِْلُمَّ جعَلَكَمُْ أزَْوَاجًا ومََا مِّن ترَُابٍ ثمَُّ منِ نُّطفَْةٍ ثُ خَلقَكَمُ وَاللَّهُ

ولَاَ یُنقَصُ منِْ عمُرُِهِ إِلَّا فیِ كِتَابٍ إنَِّ ذَلِكَ علَىَ  مُّعمََّرٍ تَضَعُ إِلَّا بعِِلْمهِِ وَماَ یُعَمَّرُ منِ 

 ﴾11﴿یسَِیرٌ  اللَّهِ

جفتهائی قرارتان داد، و و خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه ای، سپس 

هیچ ماده ای حملی برنمیدارد و وضع حملی نمی کند مگر به علم او، و هیچ صاحب 

عمری عمر طولانی نمی کند و هیچ مقدار از عمرش کم نمیشود مگر آنکه در کتابی 

 (11)هست. که این برای خدا آسان است.

 سوره روم -18

 ﴾20﴿ثمَُّ إِذَا أنَتُم بشََرٌ تَنتشَِرُونَ  بٍترَُاآیَاتهِِ أنَْ خَلَقكَمُ مِّن  وَمِنْ

و از نشانه های اوست که شما را از خاک آفرید آنگاه شما بشری شده و منتشر گشته 

 (20)اید.

 سوره رعد -19

فَرُواْ لَفیِ خَلقٍْ جدَِیدٍ أوُْلَئكَِ الَّذِینَ كَ أَئِنَّاتعَجَْبْ فعَجََبٌ قوَْلهُمُْ أئَِذَا كُنَّا ترَُابًا  وَإِن

خَالدِونَ  فیِهَاالأَغْلالَُ فیِ أعَْنَاقهِِمْ وَأُولَْئِكَ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ  وَأُولَْئِكَبِربَِّهِمْ 

﴿5﴾ 

و اگر تعجب می کنی، در حقیقت قول آنها عجیب است که میگویند آیا وقتی که خاک 

به  شدیم آیا در آفرینشی جدید قرار خواهیم گرفت؟ آنها کسانی هستند که

پروردگارشان کافر شدند و بند هائی به گردان دارند و یاران آن آتشند که در آن 

 (5)جاودانند.

 سوره حج -20

نُّطفْةٍَ  منِكُنتمُْ فیِ ریَبٍْ مِّنَ الْبعَْثِ فَإِنَّا خَلقَْنَاكمُ مِّن ترَُابٍ ثمَُّ  إنِأَیُّهَا النَّاسُ  یَا
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لِّنُبَیِّنَ لكَمُْ ونَُقِرُّ فیِ الْأَرحَْامِ ماَ  مخَُلَّقَةٍثُمَّ منِْ علَقََةٍ ثُمَّ منِ مُّضغْةٍَ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ 

مَّن یُتوََفَّى  ومَِنكمُمُّسمًَّى ثُمَّ نخُرْجِكُمُْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا أشَُدَّكُمْ  أجََلٍنشَاَء إِلىَ 

یعَْلمََ منِ بعَدِْ علِمٍْ شَیْئاً وتَرََى الأْرَضَْ هَامدِةًَ  لكَِیلْاَدُّ إِلىَ أرَْذلَِ العْمُرُِ وَمِنكمُ مَّن یرَُ

 ﴾5﴿ بَهیِجٍعلََیْهَا المَْاء اهْتَزَّتْ ورَبَتَْ وَأَنبَتتَْ منِ كُلِّ زوَْجٍ  أنَزلَْنَافَإِذَا 

جه کنید که( ما شما را ای مردم! اگر درباره برانگیختگی )روز قیامت( شکی دارید )تو

از خاکی، و سپس از نطفه ای، و سپس از علقه ای، و سپس از مضغه ای، شکل گرفته 

یا نگرفته، آفریدیم، تا برایتان بیان کنیم. و در رحم ها آنچه بخواهیم تا سرآمدی معین 

میگذاریم، سپس شما را بصورت طفلی بیرون می آوریم تا به نیروی خویش برسید و 

کسانی هستند که میمیرند و کسانی هم هستند که به فرتوتی میرسند تا پس از شما 

از اینکه به علم رسیده بودند به حالتی درآیند که علمی به چیزی نداشته باشند و 

زمین را می بینی که افسرده است و تا آب بر آن فرو فرستیم فورا به جنبش در می 

 (5)رویاند.هر گونه گیاه شادابی می و آید و باد می کند

 سوره ال عمران -21

 ﴾59﴿تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لهَُ كنُ فیَكَوُنُ  منِمثََلَ عِیسىَ عِندَ اللهِّ كمَثََلِ آدمََ خَلقََهُ  إِنَّ

البته مثََل عیسی نزد خداوند مانند مثل آدم است که از خاک آفریدش سپس به او 

 (59)گفت: باش پس شد.

 سوره طارق -22

 ﴾6﴿منِ مَّاء دَافقٍِ  خُلِقَ

 (6)از آبی جهنده آفریده شده،

 سوره علق -23

 ﴾2﴿الإْنِسَانَ مِنْ عَلقٍَ  خَلَقَ

 (2))همانکه( انسان را از علق آفرید.

 سوره دهر )انسان( -24

 ﴾2﴿بَصیِرًا  سَمِیعًاخَلقَْناَ الْإِنسَانَ منِ نُّطفَْةٍ أَمشَْاجٍ نَّبْتَلِیهِ فجَعََلْنَاهُ  إِنَّا

البته ما انسان را از نطفه ای دارای استعدادهای مختلف آفریدیم، میازمائیمش، و او را 
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 (2)شنوا و بینا نمودیم.

 سوره قیامه -25

 ﴾38﴿كَانَ عَلقََةً فخََلقََ فسََوَّى  ثُمَّ

 38)سپس علقه ای شد، سپس آفرید، سپس پرداختکاری کرد؟

 سوره عبس -26

 ﴾19﴿نُّطْفةٍَ خَلقََهُ فقََدَّرَهُ  مِن

 (19)و سامانش داد. سر واز نطفه ای. آفریدش، 

 سوره مرسلات -27

 ﴾20﴿نخَلُْقكُّم مِّن مَّاء مَّهِینٍ  أَلَمْ

 (20)آیا شما را از آبی پست نیافریدیم؟

 سوره یس -28

 ﴾77﴿الإْنِسَانُ أنََّا خَلقَْنَاهُ مِن نُّطفْةٍَ فَإِذاَ هوَُ خَصِیمٌ مُّبِینٌ  یرََ  أَوَلَمْ

 (77)آیا انسان نمیداند که او را از نطفه ای آفریده ایم که چنین آشکارا دشمنی میکند؟

 سوره مؤمنون -29

عِظَاماً فَكسَوَْناَ  المُْضغَْةَنَا النُّطفَْةَ عَلَقةًَ فخََلقَْنَا العَْلقََةَ مُضغَْةً فخََلَقْ خَلقَْنَا ثُمَّ

 ﴾14﴿فتََبَارَكَ اللَّهُ أحَسَْنُ الخَْالِقِینَ  آخَرَالعِْظَامَ لحَْمًا ثُمَّ أَنشأَنَْاهُ خَلقًْا 

سپس آن نطفه را علقه ای و آن علقه را مضغه ای و آن مضغه را استخوانی نمودیم و 

به حالت آفرینش نهایی ساختیم پس بر آن استخوان نیز گوشتی پوشاندیم آنگاه آنرا 

 (14)آفرین بر خداوند که بهترین آفرینشگران است.

 سوره نحل -30

 ﴾4﴿مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خصَِیمٌ مُّبیِنٌ  الإنِسَانَ خَلَقَ

 (4)انسان را از نطفه ای آفرید. آنگاه، همو، ستیزه گری آشکار است.
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3 

 از ردیف آیات فوق )به ترتیب( برداشت اولیه

 آفرینش انسان یکباره صورت نگرفت بلکه چندین مرحله داشت. - 1

 انسان در مدتی طولانی، هم بود و هم نبود. - 2

حضرت مریم قبلاً آفریده شده بود، اما وجود خارجی و عینی نداشت و بعداً پیدا  - 3

 کرد.

 رجی و عینی نداشت و بعداً پیدا کرد.انسان قبلاً آفریده شده بود، اما وجود خا - 4

 آفریده شده و جفتش نیز از همان آفریده شده.« نفس واحده»انسان از  - 5

 آفریده شده و جفتش نیز از همان آفریده شده.« نفس واحده»انسان از  - 6

 انسان از آب آفریده شده. - 7

-ز آب آفریده شدهها و حشرات( اهمه جنبندگان )اعم از انسان و حیوان و ماهی - 8

 اند.

 ای چون سفال آفریده شده.انسان از لایه خشکیده - 9

 انسان از گِلی خشکیده از گِلی سیاه متعفن آفریده شده. - 10

 ای از گِل آفریده شده.انسان از خلاصه - 11

 انسان از گِل آفریده شده. - 12

 انسان از گِلی چسبنده آفریده شده. - 13

 ز گلِ شروع شده.آفرینش انسان ا - 14

 آفرینش انسان از خاک است سپس نطفه و علقه و طفل است. - 15

 آفرینش انسان از خاک است. - 16

 آفرینش انسان از خاک است و سپس از نطفه است. - 17

 آفرینش انسان از خاک است. - 18

 شود.انسان پس از مرگ خاک می - 19

علقه و مضغۀ شکل گرفته یا شکل آفرینش انسان از خاک است سپس نطفه و  - 20

 نگرفته، سپس تکمیل آفرینش در رحم است، سپس طفل است.
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 حضرت آدم از خاک آفریده شده. - 21

 انسان از آبی جهنده آفریده شده. - 22

 انسان از علق آفریده شده. - 23

 ای دارای استعدادهای مختلف آفریده شده.انسان از نطفه - 24

 ریده شده.انسان از علقه آف - 25

 اهمیت آفریده شده.انسان از آبی بی - 26

 اهمیت آفریده شده.انسان از آبی بی - 27

 انسان از نطفه آفریده شده. - 28

انسان از نطفه آفریده شده، سپس علقه، سپس مضغه، سپس استخوان، سپس  - 29

 پوشاندن گوشت، سپس آفرینش نهائی یافته.

 انسان از نطفه آفریده شده. - 30

3 
 بندیجمع

 

 شود:فوق را خیلی خلاصه کنیم این نتیجه حاصل  می اگر بخواهیم مطالب

باشد و اطواراً یعنی    « اطوار»)که جمع آن « طورِ»آفرینش انسان در چندین دوره  -1

 (1های زیاد( مختلف صورت گرفته است )آیه ردیف دوره

 (4و  3و  2های انسان در مدتی طولانی هم بود و هم نبود )ردیف -2

 (6و  5های آفریده شده )ردیف« نفس واحده»انسان از  -3

 (8و  7های انسان از آب آفریده شده )ردیف -4

 (14و  13و  12و  11و  10و  9های انسان از گِل آفریده شده )ردیف -5

 (21و  20و  18و  17و  16و  15های انسان از خاک آفریده شده )ردیف -6

 (27و  26و  23و  22های یده شده )ردیفانسان از منی آفر -7

 (30و  29و  28و  26و  24های انسان از نطفه آفریده شده )ردیف -8
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4 
 شرح خلاصه

 

 (1های مختلف( )آیه ردیف )دوره« اطوارا» -1

های مختلف جنینِ داخل های مختلف را به دورهبعضی از مفسران ارجمند این دوره

خطاست زیرا اگر به متن آیه مربوطه رجوع شود ملاحظه اند که کاملاً رحم تطبیق کرده

خواهد شد که قبل و بعد آن مطالبی مانند آفرینش آسمانهای هفتگانه و قرار دادن ماه 

و خورشید و برقراری آخرت و این نوع امور کلان را ذکر کرده و اگر در این چارچوب 

ح است و همانقدر نمود از نظر سخن قبیکلی اشاره به مراحل مختلف جنینی می

جمهورش بگوید ما نیاز به صد قباحت دارد که مثلاً وزیر دفاع یک کشور به رئیس

و بیست  یك كیلو بیسكویتفروند جت جنگی و هزار دستگاه تانک و زرهپوش و 

موردنظر، ناظر به حوادث بسیار بزرگ است که « اطواراً»فروند زیردریائی داریم! و لذا 

 ورت گرفته است.طی آنها آفرینش بشر ص

است( داشته باشیم باید توجه « اطوار»)که جمع آن « طور»برای اینکه تصوری از 

شود و بوسیله آن ها میلیون بشکه استخراج میکنیم که اینهمه نفتی که روزانه ده

هائی افتند و برقخودروهای کوچک و بزرگ و قطارها و هواپیماها و کارخانجات بکار می

که بیش از صد سال است که ادامه دارد و تخمیناً صد سال دیگر نیز  شودکه تولید می

شناسی است که در های طولانیِ پیشینِ زمین«دوره»استخراج خواهد شد و مربوط 

پیکر بوجود آمدند و منقرض شدند و این نفت آن دوره دایناسورها و سایر حیوانات غول

 است.« دوره»موجودات آن از بقایای وجود آنها و گیاهان و درختان و سایر 

است و نکره را در دو مورد بکار « نکره»به اصطلاح « اطوارا»]البته از لحاظ لغت 

تواند در موضع تحقیر برند: تحقیر و تعظیم. و در اینجا با توجه به روال آیات نمیمی

تواند های زیاد و بزرگ . و بحث در این قسمت مییعنی دوره« اطوارا»باشد بنابراین 

 گوئی است.[مفصل باشد اما روش ما خلاصه
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 (4و  3و  2های انسان هم بود و هم نبود )آیات ردیف -2

 تواند هم باشد و هم نباشد؟یعنی چه؟ چطور چیزی می« هم بود و هم نبود»اساساً 

در علم »، یعنی « بود»باید توجه داشته باشیم که گوینده سخن خداوند است. و لذا 

، یعنی « نبود»و « افزارهای آفرینش بودها و نرمدر مدارک و پرونده»و یعنی « خدا بود

رجوع  2و اگر به متنِ مربوط به ردیف « در جهان واقعیت به منصه ظهور نرسیده بود»

است و زمان « روزگار»و « کل جهان»آمده که بمعنی « دهر»کنیم کلماتی مانند 

ها میلیارد سال که در مدتی از این دهها میلیارد سال است و خلاصه اینمربوط به آن ده

گذراند اما هنوز از لحاظ وجود داشت و مراحل مختلف را می« پروژه خلقت»انسان در 

-سابق« اطوارا»شد و داشت مراحل مقدماتی را )یعنی همان چشم ظاهری دیده نمی

 کرد.الذکر را( طی می

 

 (6و  5های )آیه های ردیف« واحده نَفْس» -3

را به « واحده نَفْس»جمند ، حتی بعضی از بزرگترین مفسران ارجمند ، این مفسران ار

سوره اعراف که  189اند که کاملاً خطاست زیرا مثلاً در آیه حضرت آدم تطبیق کرده

واحده و جفتش نسبت  نَفْسذکر شده درست در آیه بعدی به این « واحده نَفْس»این 

پیغمبر خدا بود برای خدا شریک قائل  شرک داده شده و معاذالله که حضرت آدم که

 شده باشد.

 و ما نَفْسٍو »را باید در چارچوب آیات سوره شمس ببینیم که « واحده نَفْس»بلکه 

 باشد.« فالهما فجورها و تقویها –سواّها 

ذکر آن گذشت( « اطوارا»یکی از آن مراحل خلقت است )که در « واحده نَفْس»این 

افزاری آفرینش برنامه نرم»و در حقیقت « م بود و هم نبوده»که مربوط است به مرحله 

کند و مراحل مقدماتی پیدایش است که مشخصات کلی نوع بشر را معین می« انسان

ای از آن نیز همان است که در آیات پاراگرف اول سوره شمس آمده است )که ملغمه

سوره  4و  3]دو آیه تضاد و تقابل نور و ظلمت ]دو آیه اول سوره شمس[ و گذشت ایام 
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باشد( و سوره شمس[ می 6و  5شمس[، و تضاد و تقابل همنوع بالا و پائین ]دو آیه 

را از یکی از « حوا»اینکه فرموده جفتش را نیز از آن آفرید به این معنی نیست که 

های سینه آدم آفرید )که این یک روایت یهودی است و کاملاً خطاست( بلکه استخوان

-افزاری آفرینشِ جفت او را نیز از همان برنامه نرمبرنامه نرم»است که  به این معنی

« برنامه فرعی»یعنی با حفظ اصول برنامه، دو « واحده انتزاع کرد نَفْسافزاری آفرینش 

 نر و ماده انسان بوجود آمد.

 

 (8و  7های انسان از آب آفریده شده )آیه های ردیف -4

اند که کاملاً خطاست تطبیق کرده« منی»را به « آب»بعضی از مفسران ارجمند این 

کنند که زیرا فقط انسان و پستانداران از این نوع از سیستم توالد و تناسل پیروی می

را )که شامل « جنبندگان»، منشاء همه 8است اما آیه ردیف « منی»یکطرف آن 

حتی گیاهان نیز  ها، وها، اسفنجاییاختهها، خزندگان، حشرات، میکربها، تکماهی

داند. بلکه این مرحله شود ]زیرا آنها هم جنبده هستند و جنبش دارند[( آب میمی

است که اولین مرحله فیزیکی آن « پیدایش حیات در روی زمین»ناظر به مرحله 

شناسی باید به یاد را در علم زیست« هاکواسروات»بود )که بحث « مرحله حیات آبی»

( و در این -ح آن بعلت طولانی بودن در اینجا مقدور نیست چیزی که شر –بیاوریم 

در برنامه خلقت وجود داشت و داشت « جنبندگان»مرحله ، انسان نیز همراه با همه 

)زیرا « بود»و لذا هم  –ها سال کشید که میلیون -گذراند را می« اطوار»یکی از آن 

« پروژه آفرینش»زیرا « نبود»کرد( و هم داشت یکی از فرآیندهای مقدماتی را طی می

 هنوز تکمیل نشده بود.

 

ای چون سفال، و از گِلی خشكیده از گلِی سیاه متعفن، از لایه خشكیده -5

 (14و  13و  12و  11و  10و  9های گِلی چسبنده )ردیف

، این قسمت نیز مفهوم است و ناظر «( حیات آبی»با توجه به بحث قبلی )یعنی مرحله 

پیدایش یافتند و اولین « هاکواسروات»ت خاصی است که طی آن به مرحله رسوبا
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ها سال طول کشید و شرح آن را باید هسته حیات گردیدند و این قسمت نیز میلیون

شناسی جستجو کرد و در اینجا بعلت کمیِ ظرفیت این کتاب مقدور در کتابهای زیست

 نیست.

 

 (21و  20و  17 و 16و  15های انسان از خاك آفریده شده )ردیف -6

 چیست؟« خاک»این 

، این خاک همین خاک معمولی است. همان خاکی که ما 19با توجه به قرینه ردیف 

بینیم. و این خاک های وسیع کشاورزی و غیره میها، زمینها، پارکها، گلداندر باغچه

شود زارها و غیره نمیِِ روئیِ قابلِ کشت زمین است و شامل سنگها و شورهلایه نازک

شود و برای اینکه بدانیم انسان چگونه از خاک آفریده گفته نمی« خاک»زیرا به آنها 

توجه  20و بخصوص  17و  15و  14های شود باید به متن آیات مربوط به ردیفمی

 کنیم.

را با دقت ملاحظه کنیم )که در آن به صراحت می  20اگر متن آیه مربوط به ردیف 

ذکر  ترتیب معكوسفرماید : ای انسان ها شما اینطور آفریده شده اید( و آگر آنرا به 

 خاک. -6نطفه  -5علقه  -4مضغه  -3جنین  -2طفل  -1شود: بخوانیم اینطور می

گی است. بعبارت دیگر این خاک «هنطف»ی قبل از مرحله «خاک»یعنی مرحله 

شود ، و این چیست غیر از غذا که از خاک بدست چیزیست که از آن نطفه درست می

 آید؟می

نیز برای ما مفهوم است که آدم از خاک آفریده شده یعنی  21بنابراین اینک ردیف 

 اسم او نیز )اگر واقعاً« حوا»ایم ، آفریده شده و آدم نیز به روشی که ما آفریده شده

همین باشد زیرا این اسم مطابق روایات یهودی است( به همین روشی آفریده شده که 

اسم است چنانکه اسم « آدم»شوند . زیرا دختران و خواهران و مادران ما آفریده می

من و شما ممکن است حسن و تقی باشد و آدم هم اسم یکی از انسان ها بوده .در 

ت و آدم هم یکی از انسانها بود که درباره او یک اتفاق اینجا صحبت از نوع انسان اس

جدید افتاد که همان وحی و پیامبری باشد و برگزیدگی او این بود که از میان انسانها 
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 او به نبوت برگزیده شد.

کند . همان که آفرینش حضرت بما کمک می 21برای فهم بهتر موضوع، آیه ردیف 

دانیم حضرت عیسی)ع( لااقل کند و ما میمی عیسی)ع( را شبیه آفرینش آدم معرفی

نداشت « پدر بشری»مادر را که داشت )که حضرت مریم بود( و درباره پدر نیز گرچه 

شکل یک بشر »دانیم که جبرئیل به عمران میاما مطابق مطالب سوره مریم و سوره آل

پسری ]بشراً سویا[ بر حضرت مریم ظاهر شد ]لاهب لک غلاما زکیا[ )که « کامل

گوید او از خاک آفریده درباره حضرت عیسی می 21پاکیزه به او ببخشد(  و آیه ردیف 

شده یعنی حضرت عیسی که از مادرش متولد شده ، از خاک آفریده شده، یعنی 

آفرینش از خاک مغایر با داشتن مادر نیست . و اگر بحث فوق درباره جبرئیل را نیز در 

ده شدن از خاک مغایر با داشتن مادر و نیز داشتن شود آفرینظر بگیریم معلوم می

شود آفریده شدن مقام پدر نیست و اگر این بحث را باز هم ادامه دهیم معلوم میقائم

 از خاک، با داشتن پدر و مادر مغایر نیست.

 

5 
 گیرینتیجه

 

اش این است که ، آنچه که این بود بحث قرآنی ما راجع به پیدایش انسان ، و خلاصه

گویند از لحاظ آیات شناسی و امثال آن علوم میشناسی و زیستعلوم پایه مانند زمین

 قرآن پذیرفتنی است و مغایرتی با قرآن ندارد .

البته موضوع برگزیدگی آدم و مسابقه او با ملائکه و موضوع ابلیس و هبوط و سایر  

ر این قسمت مطرح ایم دایم یا خواندهمان چیزی از آن را شنیدهعناصری که همگی

« روایتِ قسمتِ بیرونی و ظاهری»نیست و نباید هم مطرح باشد زیرا این قسمت 

 پیدایش انسان در روی زمین است .
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 دفتر دوم

 

 برگزیدگیِ 

 آدم
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1 
 متن آیات

در این بخش نیز ابتدا کلیه آیات مرتبط با موضوع را به ترتیب نزول آورده و 

 کنیم:ها را ثبت میترین استنتاجشود اولیهسپس به طریقی که ملاحظه می

 

 «1گروه »

 سوره اسراء

إلَاَّ إبِْلیِسَ قَالَ أَأَسجْدُُ لِمنَْ خلَقَْتَ طِیناً  فسَجََدُواْقُلْناَ لِلْملَآئِكةَِ اسجُْدُواْ لآدمََ  وَإِذْ

لئَنِْ أخََّرْتَنِ إِلىَ یوَْمِ القِْیَامةَِ لأحَْتَنِكنََّ  عَلیََّأرَأََیْتَكَ هَذاَ الَّذِی كرََّمتَْ  قَالَ ﴾61﴿

مِنْهُمْ فإَنَِّ جَهَنَّمَ جزَآَؤُكُمْ جَزاَء  تَبعَِكَاذْهَبْ فَمَن  قَالَ ﴾62﴿قَلِیلاً  إَلاَّذُرِّیَّتَهُ 

وَأجَلْبِْ علََیهْمِ بخَِیلْكَِ  بِصوَْتكَِ مَنِ اسْتطَعَْتَ مِنْهمُْ  وَاستَْفزْزِْ ﴾63﴿مَّوْفوُراً 

 غرُُوراًوَالأوَْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا یعَِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ  الأَمْوَالِوَرَجِلِكَ وَشاَرِكهْمُْ فیِ 

 ﴾65﴿سُلْطَانٌ وَكفََى برَِبِّكَ وَكِیلاً  عَلَیهْمِْ عِباَدِی لَیسَْ لَكَ  إِنَّ ﴾64﴿

و هنگامیكه به ملائكه گفتیم بر آدم سجده كنید، همه سجده كردند غیر از 

این كه بمن ( 61)كه از گل آفریدیش؟ابلیس،كه گفت آیا به كسی سجده كنم 

برتریش دادی، اگر تا روز قیامت مهلتم دهی تمام فرزندانش را بجز اندكی 

و هر كس از آنان كه پیرویت  گفت برو( 62)فریب داده و گمراه خواهم كرد.

و هر كس از آنها را كه ( 63)كرد جزایتان جهنم باشد كه جزائی كامل است.

فریب،و با پیادگان و سوارگانت بر آنان بتاز، و در توانستی، با صوت خویش ب

اموال و اولاد شریكشان شو، و وعده شان ده، و شیطان جز فریب وعده ای 

تو بر بندگانم تسلطی نخواهی داشت و پروردگارت بعنوان ( 64)نمیدهد.

 (65)كارساز كافیست.
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 «2گروه »

 سوره طه

قلُنَْا لِلمْلََائكِةَِ  وَإذِْ  ﴾115﴿إِلىَ آدمََ منِ قَبلُْ فَنسَیَِ وَلَمْ نجَِدْ لَهُ عزَْماً  عَهِدْناَ وَلقََدْ

یَا آدمَُ إِنَّ هذَاَ عدَُوٌّ لَّكَ  فقَلُْنَا ﴾116﴿فسَجََدُوا إِلَّا إبِلِْیسَ أَبىَ  لآِدَمَاسجُْدُوا 

لَكَ أَلَّا تجَوُعَ فِیهَا وَلاَ  إِنَّ ﴾117﴿شْقىَ فلََا یخُْرجَِنَّكمَُا منَِ الجْنََّةِ فَتَ وَلِزَوجِْكَ

قاَلَ  الشَّیْطَانُإِلَیهِْ  فوََسوْسََ ﴾119﴿ تَضحْىَلَا تظَمَْأُ فِیهاَ وَلَا  وأََنَّكَ  ﴾118﴿تعَْرَى 

 فَبدَتَْ منِْهَا  فأَكََلَا ﴾120﴿یَبْلىَ  لَّایَا آدمَُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شجََرَةِ الخُْلْدِ ومَلُْكٍ 

وعَصَىَ آدمَُ رَبَّهُ فغَوَىَ  الجَْنَّةِلَهُمَا سَوْآتهُمَُا وَطَفقَِا یخَْصِفاَنِ علَیَْهِمَا منِ ورَقَِ 

 بَعْضكُمُْ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمیِعًا  قَالَ  ﴾122﴿اجْتَباَهُ رَبُّهُ فَتَابَ علََیْهِ وهََدَى  ثمَُّ  ﴾121﴿

 ﴾123﴿هُدَایَ فلََا یَضِلُّ وَلاَ یشَْقىَ  اتَّبَعَكُم مِّنِّی هُدىً فَمنَِ لِبعَْضٍ عدَُوٌّ فإَمَِّا یَأْتِینََّ 
 ﴾124﴿وَنحَشُْرُهُ یوَْمَ القِْیاَمَةِ أعَمْىَ  ضَنكًاأعَْرضََ عَن ذكِرِْی فإَنَِّ لَهُ معَیِشَةً  وَمَنْ

و قبلا عهدی به آدم سپرده بودیم اما فراموشش كرد و اراده ای در او 

آن هنگام كه به ملائكه گفتیم برای آدم سجده كنید كه سجده ( 115)نیافتیم.

گفتیم ای آدم این دشمن تو و همسرت ( 116)كردند مگر ابلیس كه امتناع كرد.

زیرا كه تو  (117)است پس مبادا شما را از بهشت بیرون كند و بدبخت شوید.

و تشنگی و آفتاب تند نیز ( 118)در آن گرسنگی و برهنگی نداری،

پس شیطان وسوسه اش كرد. گفت ای آدم آیا تو را به درخت ( 119)داری.ن

پس، از آن ( 120)جاودانگی و پادشاهیی كه كهنه نمیشود راهنمائی بكنم؟

خوردند و زشتی هایشان برایشان آشكار شد و شروع به چسباندن برگهای 

آن باغ به خویش نمودند و آدم نسبت به پروردگارش عصیان كرد و گمراه 

آنگاه بعدا پروردگارش برگزیدش و )بالطف و بخشش( به او ( 121)د.ش

گفت شما دوتا و همگی تان از آن فرود آئید ( 122)بازگشت، و هدایتش نمود.

بطوریكه بعضی تان دشمن بعضی دیگر باشید. پس اگر هدایتی از جانب من 

و ( 123)آمد، كسی كه هدایتم را پیروی كند نه گمراه و نه بدبخت خواهد شد.
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كسی كه از پندم روی بگرداند معیشتی سخت خواهد داشت و روز قیآمت نیز 

 (124)كور محشورش خواهد گردید.

 

 «3گروه »

 سوره حجر

 فَإذِاَ ﴾28﴿ مَّسْنُونٍربَُّكَ لِلْملَائَِكَةِ إنِِّی خَالِقٌ بشََرًا مِّن صلَصَْالٍ مِّنْ حمَإٍَ  قَالَ وَإِذْ

الْملَآئِكَةُ كُلُّهمُْ  فسَجََدَ ﴾29﴿فِیهِ مِن رُّوحیِ فَقعَُواْ لَهُ سَاجِدِینَ  وَنَفخَْتُسوََّیْتُهُ 

یَا إِبْلیِسُ ماَ  قَالَ ﴾31﴿ السَّاجِدِینَإِبْلیِسَ أبَىَ أَن یكَُونَ مَعَ  إِلاَّ ﴾30﴿أَجْمعَُونَ 

لِبشَرٍَ خَلقَْتهَُ منِ صلَْصاَلٍ لمَْ أكَنُ لِّأسَجُْدَ  قَالَ  ﴾32﴿ألَاَّ تكَوُنَ معََ السَّاجِدِینَ  لَكَ

 اللَّعنْةََ علَیَْكَ  وإَِنَّ ﴾34﴿رجَِیمٌ  فإَِنَّكَ فَاخرْجُْ مِنْهَا  قَالَ ﴾33﴿ مَّسْنُونٍمِّنْ حَمإٍَ 

فإَنَِّكَ منَِ  قَالَ  ﴾36﴿فَأنَظِرْنیِ إِلىَ یوَمِْ یُبعَْثُونَ  ربَِّ قَالَ ﴾35﴿إِلىَ یوَْمِ الدِّینِ 

ربَِّ بِمَآ أَغوَْیْتنَیِ لأُزَیِّننََّ  قَالَ ﴾38﴿یوَمِ الوَْقْتِ المْعَْلوُمِ  إِلىَ ﴾37﴿الْمُنظَرِینَ 

 ﴾40﴿عِباَدكََ منِهُْمُ الْمخُلْصَِینَ  إِلاَّ ﴾39﴿وَلأُغوِْینََّهُمْ أَجْمعَیِنَ  الأرَضِْلَهُمْ فیِ 
 منَِ عِبَادیِ لَیسَْ لكََ علََیْهمِْ سُلطْاَنٌ إلِاَّ  إنَِّ  ﴾41﴿هَذاَ صرِاَطٌ علَیََّ مسُْتَقِیمٌ  قَالَ

 ﴾42﴿اتَّبَعَكَ مِنَ الغْاَوِینَ 

و هنگامیكه پروردگارت به ملائكه گفت كه من آفریدگار بشری از گِلی 

و هنگامیكه او را ساخته و پرداخته كردم ( 28)خشكیده از گِلی سیاه میباشم.

و ملائكه همگی ( 29)سجده افتید.و از روح خویش در او دمیدم برایش به 

گفت ( 31)مگر ابلیس كه سرپیچید كه از ساجدان باشد.( 30)سجده كردند.

گفت من سجده كننده ( 32)ای ابلیس چه ات شده كه از ساجدان نیستی؟

گفت پس ( 33)كسی نیستم كه او را از گِلی خشك از گِلی سیاه آفریده ای.

و البته تا روز قیامت بر تو لعنت ( 34)از آن خارج شو كه تو رانده شده ای.

گفت پروردگارا مرا تا روزی كه برانگیخته می شوند مهلت ( 35)خواهد بود.

تا روزی كه وقت آن معلوم ( 37)گفت تو از مهلت یافتگانی.( 36)ده.
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گفت پروردگارا بسبب آن گمراهیی كه برایم روا داشته ای در روی ( 38)است.

مگر ( 39)داد و همگیشان را گمراه خواهم كرد. زمین برای آنان زینت خواهم

گفت همین راهیست مستقیم )كه( بر )عهده( ( 40)بندگان خالص شده ات را.

البته درباره بندگانم )بدان كه( بر آنان تسلطی نداری. مگر ( 41)من است.

 (42)كسانی از گمراه شدگان كه پیرویت كنند.

 

 «4گروه »

 سوره اعراف

لِلْمَلآئكَِةِ اسجُْدُواْ لآدمََ فسَجََدُواْ إِلاَّ إبِلِْیسَ  قُلنْاَخَلقَْنَاكُمْ ثُمَّ صوََّرْناَكُمْ ثُمَّ  وَلقََدْ

تسَجُْدَ إِذْ أمَرَْتُكَ قاَلَ أَناَْ خیَرٌْ  ألَاَّ مَا مَنعََكَ  قَالَ  ﴾11﴿السَّاجِدِینَ  مِّنَلَمْ یكَنُ 

مِنْهَا فَماَ یكَوُنُ لكََ أنَ  فَاهبْطِْ قَالَ  ﴾12﴿وخََلقَْتهَُ منِ طیِنٍ  نَّارٍ مِّنْهُ خَلقَْتَنیِ منِ 

یوَمِْ یُبعَْثوُنَ  إِلىَفأَنَظِرْنیِ  قَالَ ﴾13﴿الصَّاغِرِینَ  مِنَتَتَكَبَّرَ فِیهَا فَاخْرجُْ إنَِّكَ 

عُدَنَّ لهَمُْ صِراَطكََ لأقَْ أَغوَْیْتَنیِفَبِمَا  قَالَ ﴾15﴿المُنظرَِینَ  مِنَإِنَّكَ  قَالَ ﴾14﴿

وعَنَْ أیَْماَنِهمِْ وَعنَ  خَلْفِهمِْ لآتِیَنَّهمُ مِّن بیَْنِ أَیْدِیهمِْ ومَنِْ  ثمَُّ  ﴾16﴿الْمسُْتَقِیمَ 

مَّدحْوُرًا لَّمنَ  مَذْؤُوماًاخْرجُْ مِنْهاَ  قَالَ ﴾17﴿ شَاكرِیِنَ شَمَآئلِهِِمْ ولَاَ تجَِدُ أَكثْرََهمُْ 

 وَزَوجْكَُ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ  وَیَا ﴾18﴿ أجَْمعَِینَمْ لأَملْأنَّ جَهَنَّمَ منِكُمْ تَبعَِكَ مِنْهُ

 ﴾19﴿فتَكَُونَا منَِ الظَّالمِیِنَ  الشَّجَرةََ الجَْنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَیثُْ شِئْتُمَا ولَاَ تقَرَْبَا هذَِهِ 
عَنهْمَُا مِن سوَْءَاتِهِماَ وَقَالَ مَا نَهَاكمُاَ  ووُریَِ لَهُماَ الشَّیْطَانُ لِیبُْدیَِ لَهُماَ مَا  فوََسوْسََ

 ﴾20﴿ الخَْالِدیِنَالشَّجَرَةِ إلِاَّ أَن تكَُونَا ملََكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ  هذَِهِربَُّكُمَا عَنْ 
قَا الشَّجَرَةَ بدَتَْ بِغُرُورٍ فلََمَّا ذاَ فدَلَاَّهُمَا ﴾21﴿لمَنَِ النَّاصحِِینَ  لكَمَُاإنِِّی  وَقَاسَمهَمَُا

ربَُّهُمَا ألََمْ أَنهْكَمُاَ  وَنَادَاهمَُاوَطَفقَِا یخَْصِفَانِ عَلیَهِْمَا مِن ورَقَِ الجَْنَّةِ  سوَْءَاتُهُمَالَهُمَا 

لَمْناَ رَبَّنَا ظَ قاَلاَ  ﴾22﴿إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عدَُوٌّ مُّبِینٌ  لَّكُمَاعَن تلِكُْمَا الشَّجَرَةِ وأََقُل 

اهْبِطوُاْ  قاَلَ ﴾23﴿لَنَا وَتَرحْمَْناَ لَنَكوُننََّ منَِ الخَْاسرِِینَ  تغَْفرِْ أَنفسَُنَا وإَنِ لَّمْ 

فِیهاَ  قَالَ ﴾24﴿الأرَضِْ مسُتَْقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِینٍ  فیِبَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عدَُوٌّ ولَكَُمْ 
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 ﴾25﴿ تخُْرجَوُنَ تحَْیَوْنَ وَفِیهَا تمَوُتُونَ وَمنِهَْا

و البته شما را آفریدیم سپس صورتگری كردیم سپس به ملائكه گفتیم به آدم 

گفت چه ( 11)سجده كنید پس سجده كردند مگر ابلیس كه از ساجدان نبود.

چیزی جلوگیرت شد كه سجده كنی وقتی كه فرمانت دادم؟ گفت من از او 

گفت از آن فرود آی. تو را ( 12)بهترم. مرا از آتش و او را از خاك آفریده ای.

گفت مرا تا ( 13)نمیرسد كه در آن تكبر كنی. بیرون رو كه از سرافكندگانی.

( 15)گفت تو از مهلت یافتگانی.( 14)روزی كه برانگیخته می شوند مهلت ده.

گفت بسبب آنكه اغوایم كردی من نیز در آن صراط مستقیم بر سر راهشان 

ش و پس و راست و چپ آنها بر آنان در می آیم و آنگاه از پی( 16)می نشینم.

گفت نكوهش شده رانده شده از آن ( 17)اكثرشان را از شاكران نخواهی یافت.

و تو ای ( 18)بیرون رو كه جهنم را از كسانی كه پیرویت كنند پر خواهم كرد.

آدم! با همسرت در آن باغ سكونت كنید و از هر چه میخواهید بخورید اما به 

پس شیطان آن ها ( 19)رخت نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهید بود.این د

را وسوسه كرد تا آنچه از عورتهایشان كه از آنها پنهان بود برایشان آشكار 

كند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نكرد مگر از این جهت كه 

م خورد كه و برایشان قس( 20)مبادا دو پادشاه شده یا اینكه جاودان شوید.

آنگاه به فریبی سقوطشان داد. و چون از آن درخت ( 21)خیر خواهتان هستم.

چشیدند زشتی هایشان برایشان آشكار شد و شروع كردند از برگهای آن باغ 

به آنها چسباندن و پروردگارشان ندایشان داد كه مگر شما را از آن درخت 

( 22)ی آشكار است؟نهی نكرده بودم و نگفته بودم شیطان برایتان دشمن

گفتند پروردگارا برخویش ظلم كردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما نبخشی از 

گفت فرود آئید. بعضی از شما دشمن بعضی دیگر  (23)زیانكاران خواهیم بود.

خواهد بود، و در زمین تا مدتی معین استقرار و برخورداریی خواهید 

و در آن درخواهید گذشت و از و گفت در آن زندگی خواهید كرد ( 24)داشت.
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 (25)آن خارج خواهید شد.

 

 «5گروه »

 سوره كهف

 أمَرِْ لِآدمََ فسَجََدُوا إِلَّا إبِلِْیسَ كَانَ منَِ الجِْنِّ فَفسََقَ عنَْ  اسجُْدُواقُلْناَ لِلمْلََائكَِةِ  وَإِذْ

 ﴾50﴿عدَُوٌّ بِئْسَ للِظَّالِمِینَ بدََلًا  لكَمُْرَبِّهِ أَفَتَتَّخِذوُنَهُ وذَرُِّیَّتَهُ أوَْلِیاَء منِ دوُنیِ وَهمُْ 

و هنگامیكه به ملائكه گفتیم به آدم سجده كنید، پس سجده كردند مگر 

ابلیس كه از جن بود. و از امر پروردگارش سر پیچید. آیا او و فرزندانش را 

جای من دوست و سرپرست میگیرید؟ در حالیكه آنها دشمن هستند؟ برای ب

 (50)ظالمان چه بد جایگزینی است.

 

 «6گروه »

 سوره بقره

خَلِیفَةً قاَلُواْ أَتجَعَْلُ فِیهَا مَن یُفسْدُِ  الأَرضِْقَالَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّی جَاعِلٌ فیِ  وَإِذْ

لاَ  ماَلكََ قَالَ إنِِّی أعَْلمَُ  نقَُدِّسُوَنحَنُْ نسَُبِّحُ بحَِمْدكَِ وَ الدِّمَاءفِیهَا وَیسَْفكُِ 

كُلَّهَا ثمَُّ عرَضََهمُْ عَلىَ الْملَائَِكَةِ فَقاَلَ أَنبِئوُنیِ  الأسَْماَءآدمََ  وعََلَّمَ  ﴾30﴿تعَْلَمُونَ 

 علََّمْتنَاَلاَ علِمَْ لَنَا إِلاَّ مَا  سُبحَْانَكَ قاَلُواْ ﴾31﴿هؤَُلاء إنِ كُنتُمْ صاَدِقِینَ  بِأَسْماَء

 أنَبَأَهمُْ یَا آدَمُ أَنبِئهْمُ بأَِسْمآَئِهمِْ فلََمَّا  قَالَ ﴾32﴿إِنَّكَ أَنتَ العَْلِیمُ الحَْكِیمُ 

دُونَ واَلأَرضِْ وأَعَلْمَُ مَا تُبْ السَّمَاوَاتِبِأَسْمآَئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إنِِّی أعَلَْمُ غَیْبَ 

لآدمََ فسَجََدُواْ إِلاَّ إبِْلِیسَ  اسجُْدُواْقلُنْاَ لِلْمَلائَكَِةِ  وَإذِْ  ﴾33﴿وَمَا كُنتُمْ تكَْتُموُنَ 

أَنتَ وَزَوجْكَُ الجْنََّةَ  اسكُْنْیاَ آدمَُ  وقَلُْنَا ﴾34﴿ الْكاَفرِیِنَأَبىَ وَاستْكَْبرََ وَكَانَ منَِ 

 ﴾35﴿تقَرَْبَا هذَِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكوُناَ مِنَ الْظَّالِمیِنَ  ولَاَ ئْتُمَا وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیثُْ شِ
 عدَوٌُّ مِمَّا كاَنَا فِیهِ وقَُلْناَ اهْبِطوُاْ بعَضْكُمُْ لِبعَْضٍ  فَأَخْرَجَهُماَالشَّیْطَانُ عنَهَْا  فَأَزَلَّهمَُا

آدمَُ منِ رَّبِّهِ كلَمَِاتٍ فَتاَبَ  فتَلََقَّى ﴾36﴿ وَلَكُمْ فیِ الأَرضِْ مسُتَْقرٌَّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِینٍ
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اهْبِطوُاْ مِنْهاَ جَمِیعاً فإَمَِّا یأَتْیَِنَّكُم مِّنِّی  قلُْنَا ﴾37﴿هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  إِنَّهُ عَلَیْهِ 

 ﴾38﴿هدُاَیَ فَلاَ خوَْفٌ علَیَْهِمْ وَلاَ همُْ یحَزْنَوُنَ  تَبِعَهُدًى فمَنَ 

هنگامیكه پروردگارت به ملائكه گفت در زمین جانشینی قرار خواهم داد، و 

گفتند آیا كسی را قرار میدهی كه در آن فساد كند و خونها بریزد در حالیكه 

ما تو را به پاكی می ستانیم و تقدیس می كنیم؟ گفت چیزی میدانم كه 

به ملائكه عرضه و همه آن نام ها را به آدم آموخت سپس آنها را ( 30)نمیدانید.

گفتند ای ( 31)كرد و گفت از اسامی اینها خبرم دهید اگر راست میگوئید.

خدای پاك!غیر از آنچه كه خودت بما آموختی چیزی نمی دانیم و خودت البته 

گفت ای آدم! نامهای آنها را به آنان بگو. پس چون نام ( 32)دانای پرحكمتی.

شما نگفتم كه نهانی های آسمانها وزمین های آنان را به آنان گفت فرمود آیا به 

( 33)را میدانم و نیز میدانم كه چه چیز را آشكار و چه چیز را پنهان می كنید؟

و هنگامیكه به ملائكه گفتیم به آدم سجده كنید پس سجده كردند مگر ابلیس 

و گفتیم ای آدم تو و ( 34)كه سر پیچید و سركشی كرد و از كافران شد.

غ سكونت یابید و از هر جایش كه خواستید بفراوانی بخورید همسرت در آن با

اما شیطان ( 35)اما به این درخت نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهید شد.

آنها را لغزاند و آنها را از آنچه در آن بودند بیرون كرد و گفتیم از آن بیرون 

 روید در حالیكه بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید و در زمین تا مدتی

آنگاه آدم از پروردگارش كلماتی ( 36)استقرار و برخورداریی خواهید داشت.

فرا گرفت و او به او بازگشت. زیرا كه او بسیار بازگشت كننده مهربان 

گفتیم همگی از آن بیرون روید. پس اگر هدایتی از جانب من ( 37)است.

ت و نه بسویتان آمد، هر كس كه هدایتم را پیروی كرد نه ترسی خواهد داش

  ( 38)اندوهگین خواهد بود.
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2 
 های اولیهاستنتاج

کنیم از هر گروه آیات آنچه را که بدواً و فوراً فهمیده در این بخش سعی می

 شود:شود ثبت کنیم. چنانکه ذیلاً مشاهده میمی

 

 هااولین استنتاج

 (1گروه آیات )

 خداوند به ملائکه گفت به آدم سجده کنند - 1

 سجده کردند و ابلیس سجده نکرد.ملائکه  - 2

 علت استنکاف ابلیس این بود که خلقت آدم از خاک بود. - 3

 ابلیس راجع به گرامی داشتن آدم نسبت به خویش معترض بود. - 4

ابلیس به شدت اعلام تصمیم کرد که ذریه آدم را تا قیامت )مگر اندکی( فریب  - 5

 دهد.

 به جهنم جزاء خواهید یافت. خداوند گفت برو ولی تو و پیروانت - 6

 های کار او را به او ابلاغ کرد.خداوند روش - 7

 های کار استقرار ابلیس بدینصورت مقرر شد:روش - 8

 صوت، -1

 تاختن سواره و پیاده بر آنان، -2

 مشارکت با آنان در اموال و اولاد، -3

 وعده دادن آنها به فریب. -4

 شوند.می« مفهومهم »شیطان و ابلیس در اینجا 

 نفوذ ابلیس )یا شیطان( محدود به کسانی است که بنده خدا نباشند. - 9

 (2گروه آیات )

 خداوند به آدم قبلاً عهدی سپرده بود. - 1
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 آدم آن عهد را فراموش کرده بود. - 2

 آدم ضعیف العزم بود. - 3

 خداوند به ملائکه گفت به آدم سجده کنند. - 4

 کردند.ملائکه سجده  - 5

 ابلیس سر پیچید. - 6

 خداوند ابلیس را به عنوان دشمن آدم و همسرش به او معرفی کرد. - 7

بیرون کند که در آنصورت « جنت»خداوند به آدم هشدار داد که مبادا شما را از  - 8

 به زحمت خواهید افتاد.

 زحمتی که دچارش خواهند شد عبارت خواهد بود از: - 9

 گرسنگی، -1

 ی،برهنگ -2

 تشنگی، -3

 تابش شدید آفتاب. -4

 شیطان بسوی آدم وسوسه کرد )شیطان نه ابلیس( - 10

 شیطان گفت آیا به درختِ جاودانگی و پادشاهی پایدار راهنمائیت بکنم؟ - 11

 خوردند.« از آن»آدم و همسرش  - 12

 آنها برایشان آشکار گردید.« بدن« »از آن»در اثر خوردن  - 13

 کردند از برگهای آن باغ بخود چسباندن.آنها شروع  - 14

آدم )به این ترتیب( نسبت به پروردگارش عصیان ورزید و لذا عمداً خود را  - 15

 گمراه کرد.

 آنگاه خداوند او را برگزیده و بر او بازگشت و هدایتش نمود. - 16

از آن خارج شوید در حالیکه بعضی نسبت به « تانهمگی»خداوند فرمود  - 17

 دشمن خواهید بود.بعضی 

خداوند فرمود در صورتیکه هدایتی از جانب من برسد هر کس که پیروی کند  - 18
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 نه گمراه خواهد شد نه به زحمت خواهد افتاد.

خداوند مقرر کرد هر کس که از پندش روی بگرداند زندگی دشوار خواهد  - 19

 داشت.

 (3گروه آیات )

« حماء مسنون»آفریننده بشری از صلصال از به ملائکه گفت من « پروردگارت» - 1

 خواهم بود.

وقتیکه او را ساخته و پرداخته کردم و از روحم در او دمیدم بر او به سجده  - 2

 بیفتید.

 همگی ملائکه بر او سجده کردند. - 3

 کنندگان باشد سرپیچید.ابلیس از اینکه با سجده - 4

 کنان نیستی؟سجدهاتَ هست که با خداوند به ابلیس گفت چه - 5

« صلصلال از حماء مسنون»ابلیس گفت من از آنهائی نیستم که به بشری که از  - 6

 آفریدی سجده کنم.

 ای.خداوند گفت از آن خارج شو که تو رانده شده - 7

 خداوند گفت: تا روز قیامت ملعون خواهی بود. - 8

 ابلیس گفت: پروردگارا تا روز رستاخیز مهلتم ده. - 9

 خداوند تا روزی که وقت آن معلوم است به او مهلت داد. - 10

برای آنها  ابلیس گفت پروردگارا به سبب آنکه عمداً گمراهم کردی در زمین - 11

 شان را به گمراهی عمدی دچار خواهم نمود.زینت خواهم داد و همگی

 غیر از بندگان خالص شده است را. - 12

عهده من که مستقیم است که تو بر بندگان من خداوند گفت این راهیست بر  - 13

 تسلطی نخواهی داشت مگر بر کسانی از گمراهان عمدی که پیرویت کنند.

 (4گروه آیات )

تان کردیم سپس به ملائکه گفتیم به آدم آفریدیم و سپس صورتگری« شما را» - 1
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 سجده کنید.

 کنندگان نبود.سجده کردند مگر ابلیس که از سجده - 2

 خداوند گفت چه چیزی  مانعت شد که سجده کنی هنگامی که ترا فرمان دادم. - 3

 ابلیس گفت من بهتر از او هستم چون مرا از آتش خلقت کردی و او را از خاک. - 4

رسد که در آن تکبر کنی. پس خداوند فرمود از آن هبوط کن چون ترا نمی - 5

 خارج شو که از سرافکندگانی.

 مرا تا روز برانگیختن مهلت ده. ابلیس گفت خدایا - 6

 فرمود تو از مهلت یافتگانی. - 7

ابلیس گفت به جهت اینکه مرا گمراه عمدی کردی قطعاً برای آنها به راه  - 8

 نشینم.مستقیم تو می

پس از پیش روی آنها و از پشت سر آنها و طرف راست آنها و از طرف چپ آنها  - 9

 کران نخواهی یافت.آیم، و اکثر آنها را از شادر می

 فرمود از آن بیرون رو در حالیکه سرزنش شده رانده شده هستی. -  10

 ی شما را در جهنم پر خواهم نمود.کسی از آنها که از تو پیروی کند و همه - 10

 ای آدم تو و همسرت در جنت ساکن باشید و از هر چه  - 11

 ظالمان خواهید شد. خواهید بخورید ولی نزدیک این درخت نشوید چون ازمی

های آنها را آشکار سازد. و پس شیطان در آن دو وسوسه کرد تا اینکه بدن - 12

گفت خداوند شما را از آن نهی نکرده مگر برای اینکه از فرشتگان شوید و یا اینکه 

 جاودان گردید.

 برای آن دو سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم. - 13

 را بیچاره کرد. پس به فریبی آنها - 14

 پس وقتی آن دو از آن درخت چشیدند بدنهای آنها برایشان آشکار شد. - 15

 شروع کردند از برگهای جنت به بدنشان چسباندن. - 16

 پروردگارشان به آنها ندا داد مگر شما را از این درخت نهی نکرده بودم؟ - 17

 و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ - 18

گفتند پروردگارا بر خویش ستم کردیم. اگر از ما نگذری و بر ما ترحم نیاوری  - 19
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 قطعاً از زیانکاران خواهیم بود.

 خداوند فرمود بیرون روید که بعضی برای بعضی دشمن خواهید بود. - 20

 برای شما در زمین قرارگاهی تا مدتی معین خواهد بود. - 21

 (5گروه آیات )

 گفتیم به آدم سجده کنید. سجده کردند مگر ابلیس.وقتی به ملائکه  - 1

 که از جن بودو از امر پروردگارش سر پیچید. - 2

 (6گروه آیات )

 دهم.ای در زمین قرار میآن هنگام که پروردگارت به ملائکه گفت من خلیفه - 1

خواهی کسی را قرار دهی که فساد نماید و در آن خونریزی ملائکه گفتند: آیا می - 2

 کند؟

 نمائیم؟کنیم و تقدیست میدر حالیکه ما تسبیح و حمدت می - 3

 دانید.دانم که نمیخداوند فرمود من چیزی می - 4

 ها را آموخت.به آدم همه نام - 5

 سپس آنها را به ملائکه عرضه کرد و گفت نامهای اینها را بگوئید. - 6

 چیزی نمیدانیم. ملائکه گفتند منزهی جز آن علمی که به ما آموختی - 7

 خداوند به آدم گفت نامهای اینها را به آنها خبر ده. - 8

 آدم نامهای آنها را به آنها خبر داد. - 9

دانم؟ و آنچه را که ها و زمین میخداوند گفت به شما نگفتم من غیب آسمان - 10

 کنید؟آشکار و پنهان می

 کردند مگر ابلیس.وقتی به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، سجده  - 11

 که سر پیچید و استکبار ورزید و از کافران شد. - 12

 به آدم گفتیم تو و همسرت در جنت اسکان یابید. - 13

 و از آن جنت هر چه خواهید بخورید - 14

 اما نزدیک این درخت نشوید که از ظالمان خواهید شد. - 15

 شیطان آن دو را لغزاند. - 16
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 ه در آن بودند بیرون کرد.و آن دو را از آنچ - 17

پس گفتیم بیرون شوید در حالیکه گروهی از شما برای گروهی دیگر دشمن  - 18

 خواهد بود.

 برای شما زمین تا مدتی  قرارگاه و مایه برخورداری خواهد بود. - 19

 

3 
 بندی اولیهجمع

یک ایم به های اولیه ثبت کردهکنیم از آنچه که از استنتاجدر اینجا سعی می

 بندی برسیم.نوع جمع

 1مرحله 

اعلام تصمیم خداوند به عوامل کارگزاری جهان راجع به پروژه انسان )همراه با 

 استدلال(
خداوند به ملائکه گفت من آفریننده بشری از صلصال از حماء مسنون خواهم بود.  -1

( 1/3-2/3) وقتیکه او را ساخته و پرداخته کردم و از روح خویش در او دمیدم ...

 [3از آیات گروه  1یعنی ردیف  1/3]توضیح: 

 (1/4را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم و سپس به ملائکه گفتیم ... )« شما» - 2

 خداوند به ملائکه گفت در زمین جانشینی قرار خواهم داد .... - 3

ملائکه گفتند آیا کسی را قرار خواهی داد که در آن فساد کند و خون بریزد در 

-3/6 - 1/6دانید.) دانم که نمیکنیم؟ خداوند گفت چیزی میالیکه ما عبادتت میح

2/6 - 4/6) 

 (5/6را به آدم آموخت )« نامها»خداوند همه  - 4

اینها را به من بگوئید « نامهای»را به ملائکه عرضه کرد و گفت « آنها»خداوند  - 5

(6/6) 

 (7/6ملائکه نتوانستند. ) - 6
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 9/8را به آنان بگو و آدم توانست بگوید. )« اینها« »هاینام»دم گفت خداوند به آ - 7

– 6/6) 

 2مرحله 

معرفی انسان به جامعه عواملِ کارگزاریِ جهان )ملائکه( و فرمان هماهنگ شدن 

 همگی آنان با پیشرفت پروژه این پدیده

خداوند به ملائکه گفت به برتری آدم اعتراف کنند و با این پروژه هماهنگ  - 1

 (4/6 – 5/11 – 3/1 – 3/1 - /1/1 – 2/2 – 4/1شوند. )

 – 4/11 – 1/3 – 2/2 – 5/2ملائکه اعتراف کردند و ابراز هماهنگی نمودند. ) - 2

3/1 – 6/5) 

 3مرحله 

پروژه انسان و اعلام مخالفت رقیب هماهنگ شدن همگی اعضاء کارگزاری جهان با 

 انسان با این پروژه

 (6/5 – 11/2 – 4/3 – 2/1 – 6/2) ابلیس سجده نکرد - 1

ابلیس از ملائکه نبود بلکه موجودی مختار بود که توان نافرمانی داشت )از این  - 2

لحاظ مانند انسان است غیر از اینکه ماده اولیه آفرینش او با ماده اولیه آفرینش 

 (2/5انسان متفاوت است( )

 انگیزه ابلیس در نافرمانی: - 3

 (3/1 – 4/3 – 4/6بینی )خود بزرگ -

 (3/1 – 6/4 – 12/4حسد ) -

 ( بود5/4تکبر ) -

 (2/4 – 8/9منطق ابلیس ضعیف و کودکانه بود ) – 4

 (4/3 – 8/11ابلیس خداوند را عامل گمراهی خویش می داند ) -

 (5/1کار که خواهد کند با نیروی خداست )ابلیس توجه نداشت که هر -
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 4مرحله 

 اعلام برنامه نوعِ تعامل پدیده انسان و رقیب او در جهان فیزیک

 (1/4 – 6/10 – 4/3 – 5/7خارج شو )« از آن»خداوند به ابلیس گفت  - 1

 (5/4هبوط کند )« از آن»خداوند به ابلیس گفت  - 2

 (7/2انسان به او شناساند )خداوند ابلیس را بعنوان دشمن  - 3

 (5/1ابلیس تصمیم به مخالفت با پروژه انسان گرفت ) - 3

 (4/3 – 6/9ابلیس از خداوند مهلت و امکانات خواست ) - 4

 (8/3 – 3/4– 10/7خداوند تقاضای ابلیس را قبول کرد و به او مهلت داد ) - 5

های کار او را به او وشخداوند برای اعِمال دشمنی ابلیس حدودی معین کرد و ر  - 6

 (8/12 – 3/ 4 – 11/ 9 – 1/3 – 9/13 – 1/1 – 8/7)ابلاغ کرد 

 – 6/10خداوند نتیجه دشمنی ابلیس با پروژه انسان را برای ابلیس تشریح کرد ) - 7

1/4) 

 (8/1نامیده شد. )یعنی خرابکار، مزاحم و ...( )« شیطان»از این پس ابلیس  - 8

 5مرحله 

آشکار شدن ضعف او برای قرار گرفتن کاملش در نقشی که برای او در تست انسان و 

نظر گرفته شده و روشن شدن استعداد او برای اینکه پس از اشتباه دوباره به راه صحیح 

 برگردد.

 (1/2خداوند قبلاً عهدی به آدم سپرده بود ) - 1

 (2/2آدم آن عهد را فراموش کرده بود ) - 2

 (3/2)العزم بود آدم ضعیف - 3

بیرون کند که در « جنت»شما را از آن « این»خداوند به آدم هشدار داد که مبادا  - 4

 (8/2آنصورت به زحمت خواهید افتاد. )

نور تند آفتاب(  -4برهنگی  -3تشنگی  -2گرسنگی  -1ها عبارت بود از : ))زحمت

(9/2) 

خواهید ه میخداوند به آدم و همسرش گفت در آن باغ ساکن شوید و از هر چ - 5
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 – 6/4 – 13/11بخورید ولی نزدیک این درخت نشوید که از ظالمان خواهید بود )

15/14 – 6/6) 

شیطان آدم و همسرش را وسوسه کرد که علت نهی خداوند پادشاهی و جاودانگی  - 6

 (4/2 – 12/11 – 4/4 – 13/12شماست )

 (13/4شیطان برایشان قسم خورد که خیرخواهتان هستم ) - 7

 6/4 – 16/14آدم و همسرش فریب شیطان را خوردند و لغزیدند و بیچاره شدند ) - 8

– 12/15 – 2/2 – 15/17 – 2/6) 

-آدم و همسرش پس از قبول وسوسه شیطان متوجه خطای خود شده و به چاره - 9

 (2/4 – 14/16 – 2/4 – 13/15جوئی اولیه پرداختند )

نمودند و از خداوند مغفرت و رحمت آدم و همسرش اعتراف به خطای خویش  - 10

 (19/4 – 4/4 – 18/17خواستند )

شان به بازگشت به راه صحیح، خداوند پس از آگاهی آنها و اعتراف و تصمیم - 11

 (16/2تاییدشان کرد )

 6مرحله 

کم شایستگی لازم را برای قرار گرفتن انسان در جهان فیزیک تا از راه سعی و خطا کم

 در نقش خویش پیدا کند.قرار گرفتن کامل 

انسانهای پس از آنها « همگی»انسانها )یعنی آدم و همسرش( و « همگی»خداوند  - 1

 (6/6 – 19/18 – 21/4 – 20/4 – 17/2انتقال داد )« زمین»به « باغ»را از آن 

 

4 
 خلاصه و نتیجه

که این ی «عالمَ»بینیم دفتر قبل مقایسه کنیم ، می 4این دفتر را با فصل  3اگر فصل 

 نهایت با یکدیگر تفاوت دارد:دو مطلب در آنها مطرح است بی

شود که در آن خداوند و این دفتر جریان دارد در عالَمی انجام می 3آنچه در فصل 
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یابد دفتر قبل جریان دارد در عالَمی وقوع می 4ملائکه مطرح است اما آنچه در فصل 

 چیزها مطرح است. که در آن آب و گل و رسوبات لجنی و این نوع 

ترین عالم است ، و اساساً این دو ترین و عالم دوم دانیبعبارت دیگر عالمَ اولی عالی

عالم شباهتی با یکدیگر ندارند . یکی اعلا و یکی اسفل است . بنابراین اولین چیزی که 

 تواند برسد این است که این دو عالم از هم منفک و متمایزبه هر ذهن معمولیی نیز می

 است .

این دفتر را به جلسه هیئت مدیره یک  3توانیم عالم فصل اگر بخواهیم مثالی بزنیم می

شود ، واحد تولیدی تشبیه کنیم که در آن تصمیم به تولید یک محصول گرفته می

آنگاه به مدیران مهندسی ، و تدارکات ، و تولید ، و پس از تولید ، و عوامل تحت امر 

 شان خود را با برنامه اجرائی این پروژه هماهنگ کنند .همگی شود کهآنها ابلاغ می

دفتر قبلی شبیه خط تولید در همان واحد تولیدی است که تصمیمات  4اما عالمَ فصل 

ای کارگر و سرکارگر و مأمور حمل و نقل و انباردار شود. عدهاتخاذ شده دارد اجرا می

دهند تا اینکه چیزی از حالت ساده ام میای را انجو غیره ، هر کدام دارند وظیفه ساده

 مواد اولیه به حالت کمال یافته کالای تولیدیِ قابلِ عرضه تبدیل بشود .

 عالم اول عالم فکر، و عالم دوم عالم واقعیات است.

ها و در عالم اول اشخاصِ فهمیده قدرتمندِ مجهز به انواع کامپیوترها و میزها و فایل

افت و نور و لطافت و پاکیزگی و آداب و امور عالی وجود غیره در محیطی پر از ظر

دارند و در عالم دوم اشخاص ساده مأمور مجهز به آچارها و ابزارها در محیطی پر از 

 سادگی و زمختی و روشن بودن دستورات وجود دارند .

مکانی وجود ندارد و مهمتر از همه اینکه بین عالم اول و عالم دوم ، همزمانی و هم

می که مورد بحث این دفتر است مقدم است بر عالمی که مورد بحث دفتر اول عال

 است.

ها همین است که در روایت مشهور رایج که تحت تأثیر روایتهای ساختگی و نکته نکته

توراتی اقتباس شده و از آن وارد روایات ما شده این دو عالمَ خلط شده و همزمان و 

 اند.هم مکان شده
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 چگونه؟
سال دارد بد نیست این را نقل کنم که  63است و این نگارنده  1387که سال اکنون 

رفتیم که امام رشت می« مسجد خواهر امام»در سنین کودکی همراه پدرم به 

جماعتش از اجّله علمای رشت بود و حوزه علمیه مستقلی داشت. حوزه علمیه مذکور 

آن زمان « دینی –علمی »نام داشت که یکی از مهمترین مراکز « مدرسه مستوفی»

 رشت بود .

توان یک آدم معمولی بود بلکه او را می« اله شیخ مهدی لاکانیآیت»توان گفت نمی

 ی جهان اسلام دانست . «نماینده افکار سنتیِ علمیِ دینیِ آن روزها»

سال پیش ، اینجانب از  45های آن مرحوم حدود شبهای جمعهدر یکی از سخنرانی

فرمود در زمان حضرت ابراهیم)ع( ناگهان زبان مردم تغییر کرد میاو شنیدم که 

فهمید و هیچکس حرف فهمید و پسر حرف پدر را نمیبطوریکه پدر حرف پسر را نمی

فهمید و لذا مردم از هم جدا شدند و به سرزمینهای دور از هم کوچ دیگری را نمی

 سان در کل جهان پخش شد .کردند و اینطور شد که بعلت اختلاف زبانهای مردم ، ان

فیلمهای تاریخی و  1340باز هم باید اشاره کنم در زمان جوانی ما ، حدود سالهای 

تاریخیِ زیادی در هالیوود و نیز سینمای ایتالیا ساخته و در ایران هم به نمایش شبِه

 شد.گذاشته می

غیره و غیره ، مال فیلمهای معروفی مانند ده فرمان و بن هور و سلیمان و ملکه سبا و 

همان سالهاست . از جمله آن فیلمها فیلم بلندی بود بنام داستان آفرینش به کارگردانی 

جان هوستون که در همان سالها ساخته شده بود ، و در آن ، داستانهای آدم)ع( و 

 هابیل و قابیل و نوح)ع( و ابراهیم)ع( و لوط)ع( وجود داشت .

اله حاج شیخ مهدی لاکانی نقل ه از مرحوم آیتدر آن فیلم عین همان موضوعی ک

 کردم وجود داشت. )عیناً و دقیقا همان(

اله لاکانی ، این موضوع سئوال: کدامیک از این دو نفر ، یعنی جان هوستون و آیت

 اند؟واحد را از دیگری گرفته

افر، های متنهای متفاوت، زبانهای مختلف، دینیعنی اینکه چگونه، دو نفر، با ملیت 
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های متضاد، تحصیلات دور از هم، و زمان و مکان مغایر، یک مطلب دینی را فرهنگ

 گویند؟عین یکدیگر می

اند و بنابر شناختی که از آنها جواب: جواب این است که آنها از یکدیگر اقتباس نکرده

اما جان اند، داریم، به دلایل بسیار زیاد، اساساً امکان اقتباس از یکدیگر را نیز نداشته

اله هوستون از معارف دینی اروپایی که نوعاً معارف یهودی است استفاده کرده، و آیت

دانیم لاکانی نیز بطور جداگانه از معارف روائی اسلامی استفاده نموده، و چنانکه می

شده است. یعنی اینکه معارف یهودی همواره در معارف روائی ما عمداً نفوذ داده می

از روایتی استفاده کرده که منشاء یهودی داشته و آن را در روایات  آیه الله لاکانی

 ، و جان هوستون مستقیما از همان روایت استفاده کرده است .« جازده اند»اسلامی 

الاحبار بر اید که ابوذر)ره( در یک حکم شرعی بر کعبحتماً آن داستان را شنیده

خواهی زاده! میای یهودی»گفت و میشورید و با استخوان شانه شتر به او حمله کرد 

ترین یاران دانید که این ابوذر)ره( یکی از نزدیکالبته می« دین ما را بما یاد بدهی؟

-ترین و باثباتپیامبر)ص( و یکی از اولین گروندگان به نهضت اسلام ، و یکی از مقاوم

های زحمت نهترین اشخاص در راه پیشبرد اسلام ، و یکی از حاضرترین افراد در صح

و رنج و فداکاری و جهاد بود ، و احادیث زیادی در مدح او هست که جای شرحش در 

سوره برائت )سوره توبه(  92المنقول ، صاحب شأن نزول آیه اینجا نیست و حتی علی

هم هست ، و صاحب چنان شخصیت عظیمی است که اگر کسی بخواهد حق مطلب 

ش کتابهای قطور است که البته در اینجا همین مقدار را درباره او ادا کند نیاز به نگار

 اشاره کافیست .

است که عثمان او « زاده اظهار اسلام نمودهیهودی»اما کعب الاحبار مورد اشاره ، یک 

را بعنوان مشاور امور دینی در دستگاه خلافت خویش جذب کرده بود و او قرآن را 

های حکومتی شکل و و به کمک رانتمطابق میل عثمان و طبقه جدیدی که در زمان ا

های آن خواریکرد و منازعه ابوذر با او نیز مربوط به همین رانتگرفت تفسیر میمی

را اینطور تفسیر کرده بود که هر کس زکوة « کنز»زاده آیه زمان است که این یهودی

نزلش خواهد داشته باشد ولو اینکه درب مدهد عیبی ندارد هر قدر که میمالش را می

از طلا باشد ، و بر آشفتن سخت ابوذر نسبت به او نشان از وجود تحمیل تفسیر ناروا 
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بر قرآن در همان اوائل ظهور اسلام است ، با وجودیکه هنوز از وفات پیامبر)ص( بیش 

 از چند سال نگذشته بود .

یلی نفوذ تفسیرها و روایات یهودی به داخل افکار عمومی مسلمانان از همان سالهای خ

نزدیک به وفات پیامبر)ص( آغاز شد و آنقدر پیش رفت و به جائی رسید که اینک پس 

اله لاکانیِ متدینِ از چهارده قرن، جان هوستون لائیک هالیوودی امریکائی ، و آیت

گویند سخن می« عین یکدیگر»معتقدِ متعصبِ عالمِ ایرانی ، راجع به یک مطلب دینی، 

. 

هم هستند ، کاملاً غلط « عین یکدیگر»که این دو سخن که البته بهتر است بدانیم 

شناسی تضاد آشکاری دارند که البته جای شرح آن باشند و با نتایج علوم زبانهم می

 در اینجا نیست .

بله اینطور است که روایت پیدایش انسان در روی زمین اینقدر با خرافات آغشته است 

ترین ن نفوذ روایات غلط مجعول یهودی در اولیهو اینقدر از نص قرآن دور است و علت آ

باشد . که دو عالمَ مورد بحث این دفتر را کاملاً مخلوط نموده و از آن یک تفاسیر می

داستان بچگانه سستِ ضعیفِ غیرقابل قبول ساخته که با نتایج قطعی علوم و 

دین ن علل بیدستاوردهای علمی بشر نیز در تضاد است ، که همان نیز یکی از مؤثرتری

شدن روشنفکران دوره رنسانس بوده و یک موج عظیم انکار خدا و معارف الهی ایجاد 

 نموده که بعداً به ملل مسلمان نیز سرایت کرده که جای شرح آن در اینجا نیست .

 

 خلاصه
خلاصه اینکه ابتدا در عالمَ ملکوت خداوند تصمیم به ایجاد نوع جدیدی از موجوداتِ 

گیرد و به همه کارگزاران همه رِ مختارِ خودآگاهِ جهان آگاهِ خدا آگاه میمادیِ ذیشعو

ها و همه مراتب وجود )یعنی ملائکه مختلف( اعلام نموده و هماهنگی آنها را جهان

، کنندخواهد و آنها هم با علم و قبول قلبی مراتب تسلیم و قبولی خود را اعلام میمی

ها و در و میلیاردها سال ، در عالم واقعیت و سپس ، پس از گذشت ازمنه و دهور

کند و از میان آنها یک نفر بنام آدم برگزیده فیزیکِ جهان ، این موجود وجود پیدا می
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ای که در شود و تاریخ بشر از لحظهشود که همو سر سلسله انسانهای امروزی میمی

 خورد .این دفتر ذکر شده است کلید می 3فصل  6مرحله 

این دفتر  1با این تفسیر مجدداً به متن برگردیم خواهیم دید که آیات فصل اینک اگر 

 فهمیم .را خیلی بهتر می

شود ، سوره اسراء باشد دیده می 65تا  62آیات که ناظر بر آیات  1چنانکه در گروه 

 کاملاً روشن است که مرحله آسمانیِ مطلب مطرح است .

سوره طه است عنصر جدیدی علاوه  124تا  115آیات که ناظر بر آیات  2اما در گروه 

باشد که در آن « آن باغ»بر مطلب سوره اسراء نیز وجود دارد که عبارت از داستان 

 مطرح است.« شیطان»مطرح باشد « ابلیس»قسمت بجای اینکه 

 چه بسا همین مطلب سبب آن اشتباه بزرگ در خلط مبحث شده است.

ابلیس «. شیطان»مطرح است و هم « ابلیس»فرمائید که در اینجا، هم ملاحظه می

 6و  5و شیطان مربوط است به مرحله  3فصل  4و  3و  2و  1مربوط است به مرحله 

همان فصل. در اینجا نکته لطیفی است که اگر به آن توجه نشود آن اشتباه خلط 

 شود.مبحث حل نمی

شد زیرا هنوز انسان با« بهشت»تواند باغ( که در اینجا مطرح شده نمی« )= جنّۀ»این 

در روی زمین پیدا نشده بود چه رسد به بهشت که پس از قیامت بوجود خواهد آمد و 

بگیریم که در همان مختصاتی « باغ»را باید به همان معنیِ لغوی یعنی « جنه»لذا 

 بوده که آدم در آنجا داشته سیِر وجودیِ خویش را می گذرانده است . 

ها آدم بلکه حتی نوع انسان نیز آفرینش نشده بود و قضیه توضیح آن این است که نه تن

سوره طه(  121تا  117هنوز در علم خدا بود و این صحنه )یعنی موضوع بحث آیات 

 نیز آزمایشی بود که در علم خدا اتفاق افتاد .

توضیح بیشتر آن این است که اگر به مثالی که راجع به آن شرکت تولیدی عرض 

ریزی تولید مقدم کنیم دیدیم که مرحله تصمیم و طراحی و برنامهکردیم مجدداً توجه 

 بود بر خود تولید .

« فیکون»بود و مرحله « کن»توضیح قرآنیِ مطلب هم این است که آدم هنوز در مرحله 

 هنوز استارت نشده بود .
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ضبط کرده باشند . اگر مکانیزمی  CDفرض کنیم پروژه آدم را )به زبان امروز( در یک 

شود که های کامپیوتری هست مورد توجه قرار دهید ، ملاحظه میکه در بازیرا 

ای که توان پیش آورد و برنامهکرد و حالات مختلف را می« تست»توان را می« برنامه»

 های مختلف متناسب را نشان خواهد داد .هست واکنش CDدر 

شود و آدمی که در آن در اینجا نیز تصور کنید که پروژه آفرینش انسان دارد تست می

CD شود و او نیز رفتارهای متناسب با آن مطرح است در شرایط مختلف قرار داده می

ناظر به شرایطی است که  121تا  117دهد . یعنی اینکه آیات شرایط از خود بروز می

در روی زمین هنوز هیچ انسانی وجود ندارد چه رسد به آدم . نوع انسان، و آدم که 

دارد مورد تست قرار  CDمطرح است و آن  CDوع انسان باشد، در آن برگزیده ن

دهد ، و اگر در آن گیرد ، که اگر در این شرایط قرار گیرد چه واکنشی بروز میمی

 دهد ، و امثال آن . شرایط قرار گیرد چه واکنش متفاوتی بروز می

صحنه علم خدا آدم هم در عالَمی که هنوز بشری در روی زمین ظاهر نشده بود در 

« ابلیس»مورد تست قرار گرفت و آن رفتار را نشان داد و به این خاطر است که بجای 

یکی از پرسوناژهای مرحله قبلی است « ابلیس»بکار رفته است ، زیرا « شیطان»کلمه 

 و شیطان یک عنصر این جهانی و در رابطه با انسان است .

نظری ندارد و لذا اسمی هم « تست»له ، آیات مربوط به سوره حجر به مرح3در گروه 

از شیطان مطرح نیست و فقط همان ابلیس مطرح شده ، اما خود آیاتِ مربوط به پروژه 

 آفرینش با تفصیل و جزئیات بیشتر مطرح است .

سوره اعراف ، مانند پاراگراف نظیر در سوره طه باز  25تا  11، یعنی آیات 4در گروه 

ر دو مطرح هستند و این بخش ، تقریباً همان بخش هم ، هم ابلیس و هم شیطان ه

 مربوطه سوره طه است که مورد تفصیل بیشتر قرار گرفته است .

، فقط به همان بخش اول اشاره کوتاه شده و نکته آن این است که ابلیس  5در گروه 

اساساً از جنس ملائکه نبود که توان نافرمانی نداشتند بلکه از جنس دیگری بود که 

 نافرمانی داشت . توان

، تمام مراحلی که تاکنون مطرح شده مطرح هست ، بعلاوه صحنه آزمایش 6در گروه 

 پروژه انسان است . CDهای دیگر آدم که آنهم مربوط به یکی از تست
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 اما در اینجا توضیح مختصری لازم است:

« بشری»هم خواقبلاً در سوره حجر آمده بود که خداوند به ملائکه اطلاع داد که من می

از سفال از گل سیاه )لجن( بیافرینم و وقتیکه آفریدم و پرداختش کردم و از روح خود 

 اش کنید.در آن دمیدم شما سجده

 کند.اما در اینجا به یکنوع اعتراض ملائکه اشاره می

 آیا قرار دادن جانشین با فساد و خونریزی ملازمه دارد؟

 اینکه نگرانی ملائکه بیجا نبوده!لااقل این دفعه که اینطور بوده! یعنی 

با فساد و خونریزی « قرار دادن جانشین در روی زمین»ملائکه چطور فهمیدند که 

اند؟ یا ملازمه دارد؟ آیا در کرات دیگر اتفاق مشابه افتاده و آنها از آنجا استقراء کرده

هاست ، و اند؟ )مثلاً اینکه زمین محل محدودیتاینکه از روی قواعد منطقی فهمیده

آدمی تمایل به نامحدود دارد ، و لذا بین صاحبان تمایل به نامحدود ، در جهانِ 

 شود؟گیرد و زمین به افساد آلوده میها ، جنگ و خونریزی در میمحدودیت

قرار دادن جانشین »هر چه باشد، نگرانی آنها بجا بوده اما خداوند علیرغم آن ، باز هم به 

داده « بعداً خواهید فهمید»وده ، و جواب ملائکه را بصورت اصرار نم« در روی زمین

 است.

ای با ملائکه سرافراز بیرون خداوند جواب نهایی ملائکه را هنگامی داد که آدم از مسابقه

آمد و خداوند این سرافرازی را جواب ایراد قبلی ملائکه دانسته ، و آنها قانع و ساکت 

 شدند .

 سوره بقره به قرار ذیل است: 33ا ت 31های خلاصه مطلب در آیه

 را به آدم آموخت .« هاهمه آن اسم»خداوند  -1

آنها را « هایاسم»را به ملائکه عرضه نمود و از ملائکه خواست « آنها»سپس  -2

 . بگویند

 ملائکه نتوانستند و آدم توانست . -3

 

 سئوال :

 مطلب فوق یعنی چه؟
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 یعنی اینکه:

 آموخته شد .هائی به آدم «اسم» -1

متعلق به آنها بود ، هم به آدم و هم به ملائکه عرضه « هااسم»هائی که آن «چیز» -2

ها «چیز»های هر کدام از آن «اسم»شد ، و از هر دو گروه )آدم و ملائکه( خواسته شد 

 را بگویند ، ملائکه نتوانستند و آدم توانست .

 

 یعنی چه؟

یک عامل ذهنی به عاملی عینیِ نظیر آن برسد ، یعنی آدم این استعداد را دارد که از 

و برعکس از یک عامل عینی یک عامل ذهنی انتزاع کند و بتواند دوباره با آن عامل 

ذهنی به عامل عینی مربوطه برسد . یعنی اینکه آدمی قدرت فکریی دارد که از عینیت 

هنی بسازد ، و به ذهنیت و از ذهنیت به عینیت حرکت کند ، و از امور عینی قوالب ذ

 از قوالب ذهنی به امور عینی برسد .

 

 مثال:

تواند مثلاً از سطحِ مقطعِ تنۀ درخت، شکل دایره را انتزاع کند )حرکت فکر از بشر می

ها مفهوم خط ، و از نگاه به آسمان عینی به ذهنی( ، و همچنین از امتداد رودخانه

گذاری کند و آنرا ضی را به پایهتواند علم ریااشکال هندسی ، و به این ترتیب می

 گسترش دهد . )حرکت فکر از عینی به ذهنی(

تواند از علم ریاضی که بوجود آورده است ، در مهندسی ، در حرکت عکس ، بشر می

 سازی و راهسازی و غیره و غیره استفاده کند )حرکت فکر از ذهنی به عینی(ساختمان

 مثال دیگر:

چیزها به قانون جاذبه برسد . )حرکت فکر از امور عینی به تواند از سقوط آزاد بشر می

 ذهنی(

تواند پس از فهم و شناخت قانون جاذبه کاری کند که از بند قانون جاذبه و برعکس می

رهائی یابد ، مثلاً فضانورد به خارج از حوزه جاذبه زمین بفرستد. )حرکت فکر از ذهنی 
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 به عینی(

های شیمیایی استخراج کند )حرکت فکر زها ، فرمولتواند با مطالعه روی چیبشر می

های شیمیایی ، موادِ شیمیایی تواند با استفاده از فرمولاز عینی به ذهنی( و سپس می

 جدیدی بوجودبیاورد. )حرکت فکر ار ذهنی به عینی(

 

 خلاصه

تواند در جهانی که خداوند آفریده دقت و تدبر و تفکر کند و خلاصه اینکه بشر می

 سپس چیزهائی بوجود بیاورد که قبلاً نبوده است .

هایی از جهان بوجود بیاورد و نتیجه این قدرت فکری این یا تغییرات مطلوبی در زمینه

است که زندگی بشر از حالت نزدیک به زندگی حیوانی )خیلی قدیم( به زندگی امروز 

 آن هست . رسیده که البته هنوز آن چیزی نیست که باید باشد اما در مسیر

اند و ریزی شدهناتوانی ملائکه این است که آنها موجوداتی هستند مانند روبات . برنامه

)و « بشر»اند ، اما ریزی شدهتوانائی آنها محدود به همان چیزیست که برای آن برنامه

توانائی خلاقیت و بوجود آوردن چیزهائی که نبوده را دارد ، و «( آدم»بعنوان نمونه ، 

واند در چیزهائی که هست تغییر دهد و آنها را بهتر کند . که این یک صفتی است تمی

این باشد که در او « از روح خویش در او دمیدم»خداگونه و شاید یک معنی 

 . استعدادهائی قرار دادم . )مثلاً استعداد خلاقیت( که شباهتی به صفات خداوندی دارد
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 دفتر سوم

 

 كالبدشكافیِ شیطـان

 

 یا:
 

 شناخت، طرز كار، ماهیت، 

 

 و نقش شیطان در جهان
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1 
 ورود به بحث

 

در قرآن به این مقوله اهمیت و به مسلمانان درباره شیطان هشدار داده شده و او  -1

های او را دشمن آشکار اعلام فرموده و در جاهای زیادی تحذیر فرموده که مبادا قدم

 را پیروی کنید و غیره و غیره .

تصورات بسیار غلط فاحشی درباره مفهوم شیطان وجود دارد که نتیجه آن در رفتار  -2

شود و از این آدمی مؤثر است و اِزاله این تصورات غلط سبب اصلاح رفتار انسان می

 منظر پرداختن به این مقوله کاریست بسیار مهم و ضروری .

فرمودید و بطور خلاصه این طرز کار ما همان است که در دو دفتر قبلی ملاحظه  -3

 است :

 کنیم.همه آیات مرتبط را ذکر می -1

 آوریم .سپس تجزیه و تحلیل لازم را بعمل می -2

 فرمائید .کنیم چنانکه ملاحظه میگیری میبندی نموده و نتیجهآنگاه جمع -3

 

2 
 آیات مرتبط با موضوع 

 
 سوره تكویر

 ﴾25﴿هوَُ بِقوَلِْ شَیْطَانٍ رجَِیمٍ  وَمَا. 1

 (25)به گفته شیطان رانده شده نیست. آنو 
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 سوره زخرف

 ﴾36﴿نقَُیِّضْ لَهُ شیَْطَاناً فَهُوَ لهَُ قرَِینٌ  الرَّحمَْنِیعَشُْ عنَ ذِكرِْ  وَمَن. 2

و کسی که خود را از یاد خداوند رحمان به کوری بزند، شیطانی را نزدش قرار میدهیم 

 (36)همنشین او باشد. که

 ﴾62﴿إنَِّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مُّبِینٌ  الشَّیْطَانُیَصُدَّنَّكمُُ  وَلَا. 3

 (62)و شیطان شما را از آن باز ندارد که او برایتان دشمنی آشکار است.

 سوره فضیلت

 ﴾36﴿السَّمِیعُ العَْلیِمُ  هوَُیَنزغََنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَغٌْ فَاسْتعَِذْ بِاللَّهِ إنَِّهُ  وَإِمَّا. 4

 (36)و اگر از جانب شیطان تحریکی به تو رسید به خداوند پناه بر که او شنوای داناست.

 سوره یس

 ﴾60﴿لكَُمْ عدَُوٌّ مُّبیِنٌ  إنَِّهُأعَهَْدْ إِلیَكُْمْ یاَ بَنیِ آدَمَ أَن لَّا تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ  أَلَمْ. 5

 (60)پیروی شیطان نکنید که او دشمن آشکارتان است؟ مگر قرار نبود ی آدمیان!ا

 سوره اسراء

وأََجْلِبْ عَلَیهْمِ بخَِیلْكَِ وَرجَلِكَِ  بِصوَْتِكَمنَِ اسْتَطعَْتَ مِنْهمُْ  وَاستَْفْزِزْ. 6

  ﴾64﴿ غُروُرًاوَالأَوْلادِ وَعدِهُْمْ وَمَا یعَدُِهمُُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ  الأمَْوَالِوَشَارِكهْمُْ فیِ 

و هر کس از آنها را که توانستی، با صوت خویش بفریب،و با پیادگان و سوارگانت بر 

آنان بتاز، و در اموال و اولاد شریکشان شو، و وعده شان ده، و شیطان جز فریب وعده 

 ( 64)ای نمیدهد.

 سوره مؤمنون

 ﴾97﴿بكَِ منِْ هَمزَاَتِ الشَّیَاطِینِ  أعَوُذُرَّبِّ  وَقُل. 7

 (97)پروردگارا! از بدگوئیهای شیاطین بتو پناه میبرم. و بگو

 سوره ابراهیم

وَوَعَدتُّكمُْ فَأَخْلَفتْكُمُْ  الحْقَِّ الشَّیْطَانُ لمََّا قُضیَِ الأمَرُْ إنَِّ اللهَّ وَعَدكَمُْ وعَْدَ  وَقَالَ. 8

 وَلُوموُاْ جَبْتُمْ لیِ فلَاَ تَلوُموُنیِ إلِاَّ أنَ دَعوَْتكُمُْ فاَسْتَ سلُْطَانٍوَمَا كَانَ لیَِ عَلیَكُْم مِّن 
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كفَرَْتُ بِمآَ أشَرَْكْتُموُنِ مِن قبَلُْ  إِنِّیأَنفسَُكُم مَّا أنََاْ بِمصُرْخِِكمُْ وَمَا أَنتمُْ بمُِصْرخِیَِّ 

 ﴾22﴿أَلِیمٌ  عَذَابٌإِنَّ الظَّالِمیِنَ لَهمُْ 

شما وعده حقی داد و من به و وقتیکه کار از کار گذشت شیطان میگوید خداوند به 

شما وعده ای دادم که از انجام آن تخلف کردم و من بر شما تسلطی نداشتم، مگر 

اینکه دعوتتان کردم و شما هم اجابتم کردید پس مرا سرزنش نکنید و خودتان را 

سرزنش کنید. نه من فریاد رستان هستم و نه شما فریاد رس من هستید. قبلا هم به 

 ( 22)رزیدید کافر بودم. ظالمان البته عذابی دردناک خواهند داشت.آنچه شرک می و

 سوره اسراء

 ﴾27﴿الشَّیْطَانُ لرِبَِّهِ كَفوُرًا  وَكَانَ الْمُبذَِّرِینَ كَانُواْ إخِوَْانَ الشَّیَاطِینِ  إنَِّ. 11و  10

که ریخت و پاش کنندگان از برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش 

 (27)ناسپاس است.

ینَزغَُ بَیْنهَمُْ إنَِّ  الشَّیْطَانَلِّعِباَدِی یَقوُلُواْ الَّتیِ هیَِ أحَسَْنُ إنَِّ  وقَلُ. 13و  12

 ﴾53﴿ مُّبِیناًالشَّیْطَانَ كَانَ للِإنِسَْانِ عَدوًُّا 

و به بندگانم بگو به بهترین وجه سخن گویند. زیرا که شیطان البته بین آنها را بهم 

 (53)زند. که شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.می

 ﴾210﴿ الشَّیَاطِینُتَنَزَّلتَْ بهِِ  وَمَا. 14

 (210)و شیاطین آن را نازل نکرده اند. 

 سوره شعراء

 ﴾221﴿أُنَبِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّلُ الشَّیَاطِینُ  هَلْ. 15

 (221)آیا خبر دهم شما را که شیاطین بر چه کسی فرود می آیند؟

 سوره انبیاء

وَیَعْمَلوُنَ عمََلاً دُونَ ذَلكَِ وَكُنَّا لَهمُْ حَافِظِینَ  لهَُ الشَّیَاطِینِ منَ یغَُوصوُنَ  وَمنَِ . 16

﴿82﴾ 

و از شیطان ها کسانی بودند که برای او غواصی و کارهای دیگر میکردند و ما نگهبانشان 

 (82)بودیم.
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 سوره صافات

 ﴾7﴿شَیْطَانٍ مَّارِدٍ  مِّن كُلِّ وحَفِْظًا. 17

 (7)و از هر شیطان سرکشی محفوظ داشتیم.

 ﴾65﴿كَأَنَّهُ رؤُُوسُ الشَّیَاطِینِ  طَلعُْهَا. 18

 (65)میوه اش گوئی سر شیطانهاست.

 سوره ص

 ﴾37﴿وَغَوَّاصٍ  بَنَّاءكُلَّ  وَالشَّیَاطِینَ . 19

 (37)و غواصی میکردند. و نیزاز شیطان ها )عده ای را( رام او کردیم که برایش بنایی

 ﴾41﴿مسََّنِیَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وعََذاَبٍ  أَنِّیعبَْدَناَ أَیُّوبَ إذِْ ناَدَى ربََّهُ  وَاذْكرُْ . 20

و بنده مان ایوب را یاد آر. هنگامی که پروردگارش را صدا زد که شیطان مرا به ناراحتی 

 (41)و عذاب انداخته است.

 سوره قصص

هذَاَ  یقَتَْتِلَانِعلَىَ حِینِ غَفلْةٍَ مِّنْ أَهْلِهاَ فوَجََدَ فیِهَا رَجُلَینِْ  الْمدَِینةََ  وَدخَلََ . 21

شِیعَتِهِ عَلىَ الَّذِی مِنْ عدَوُِّهِ فَوَكزَهَُ  مِنمِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدوُِّهِ فَاسْتغََاثَهُ الَّذِی 

 ﴾15﴿لِ الشَّیْطَانِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ هَذَا منِْ عمََ قَالَ موُسَى فَقَضىَ علََیْهِ 

و هنگامیکه اهل آن شهر متوجه نبودند داخل آن شد و دو نفر را یافت که میجنگیدند. 

این از پیروانش و او از دشمنانش بود. و آنکه از پیروانش بود از او بر ضد آنکه از 

کارش تمام شد. گفت این  دشمنانش بود کمک خواست. پس موسی به او مشتی زد و

 (15)از کارهای شیطان است که او دشمنی گمراه کننده آشکار است.

 سوره نمل

الشَّیْطاَنُ  لَهُمُوَقوَمَْهَا یسَجُْدُونَ للِشَّمْسِ مِن دوُنِ اللَّهِ وَزیََّنَ  وجَدَتُّهَا. 22

 ﴾24﴿ یَهتَْدُونَأَعْمَالهَمُْ فصََدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فهَمُْ لَا 

دیدم او و قومش آفتاب را بجز خدا سجده می کنند و شیطان اعمالشان را برایشان 

 (24)آراست و آنها را از راه )راست( بازداشت و آنها هدایت یافته نیستند.

 سوره مریم
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 ﴾44﴿للِرَّحمْنَِ عصَِیًّا  كَانَأبََتِ لاَ تعَْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ  یَا. 24و  23

ر جان شیطان را پیروی مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان سرکش پد

 (44)است.

 ﴾68﴿حوَْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا  لَنحُْضرِنََّهمُْ لَنحَشُْرَنَّهمُْ وَالشَّیَاطیِنَ ثُمَّ  فوََربَِّكَ. 25

پس قسم به پروردگارت که آنها و شیاطین را حتمأ گرد آورده و پیرامون جهنم به زانو 

 (68)واهیم آورد.در خ

 وَلیًِّاأخََافُ أنَ یمَسََّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحمْنَ فَتَكوُنَ للِشَّیْطَانِ  إِنِّیأبََتِ  یَا. 26

﴿45﴾ 

پدر جان میترسم عذابی از جانب خدای رحمان بتو برسد و آنگاه دوستدار شیطان 

 (45)شوی.

 ﴾83﴿تؤَُزُّهمُْ أزًَّا  الْكَافرِِینَ ترََ أَنَّا أرَْسَلْناَ الشَّیَاطِینَ علَىَ  أَلمَْ . 27

 (83)آیا ندیدی که شیاطین را بر کافران فرستادیم تا از راه بدرشان کنند؟

 سوره یوسف

الشَّیْطَانَ لَكَ كیَْدًا إنَِّ  فَیَكیِدوُاْیَا بُنیََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إخِْوَتِكَ  قَالَ. 28

 ﴾5﴿لِلإِنسَانِ عدَُوٌّ مُّبِینٌ 

گفت پسرکم خوابت را برای برادرانت تعریف مکن که حیله بزرگی برایت خواهند کرد 

 (5)زیرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.

عنِدَ ربَِّكَ فَأَنساَهُ الشَّیْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ  اذْكُرْنیِلِلَّذیِ ظنََّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنهْمَُا  وَقَالَ. 29

 ﴾42﴿بِضعَْ سِنِینَ  السِّجْنِفَلَبِثَ فِی 

و به آنکه گمان میکرد نجات خواهد یافت گفت مرا نزد اربابت یاد کن اما شیطان او را 

 (42)به فراموشی انداخت که نزد اربابش یادش کند پس چند سالی در زندان ماند.

سجَُّدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رؤُْیَایَ منِ  لَهُأَبوََیْهِ علَىَ العَْرشِْ وَخَرُّواْ  فَعَوَرَ. 30

بِكُم مِّنَ  وجَاَءرَبِّی حقًَّا وقََدْ أحَسْنََ بیَ إِذْ أخَْرجََنیِ مِنَ السِّجْنِ  جَعَلَهَاقبَْلُ قَدْ 

إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِّماَ یشَاَء إِنَّهُ  إخِوَْتیِ بیَنْیِ وَبَیْنَ الْبدَْوِ مِن بعَْدِ أَن نَّزغَ الشَّیْطَانُ

 ﴾100﴿هوَُ الْعَلِیمُ الحَْكیِمُ 



 

54 

 

و والدین خویش را بر تخت نشاند و آنها به سجده افتادند و او گفت پدرم، این معنی 

 خواب قبلی من است که پروردگارم آنرا راست درآورد و البته به من وقتی از زندان

نجاتم داد و شما را از بیابان )نزدم( آورد، پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم را بهم 

زده بود احسان کرد البته پروردگارم درباره آنچه بخواهد دقیق است که او خودش 

  ( 100)دانای پر حکمت است.

 سوره حجر

 ﴾17﴿منِ كلُِّ شَیْطاَنٍ رَّجِیمٍ  وحَفَِظْناَهَامكرر.  30

 (17)آنرا از هر شیطان رانده شده ای حفظ نمودیم.و 

 سوره طه

 لَّاقَالَ یاَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شجََرَةِ الخْلُْدِ وَمُلكٍْ  الشَّیْطَانُإلَِیْهِ  فوََسوْسََ. 31

 ﴾120﴿یَبْلَى 

پس شیطان وسوسه اش کرد. گفت ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و پادشاهیی 

 (120)نمیشود راهنمائی بکنم؟که کهنه 

 سوره انعام

ماَ  الشَّیْطَانُجَاءهُمْ بأَْسُنَا تضَرََّعوُاْ وَلَكِن قسََتْ قُلوُبهُُمْ وزََیَّنَ لَهُمُ  إِذْ فَلوَلْا. 32

 ﴾43﴿كَانوُاْ یعَمْلَوُنَ 

پس چرا هنگامیکه سختی ما بسویشان آمد تضرعی نکردند بلکه دلهاشان سخت شد 

 (43)اعمالشان را برایشان جلوه داد؟و شیطان نیز 

فیِ آیاَتِنَا فَأعَرْضِْ عَنْهُمْ حَتَّى یخَوُضُواْ فیِ  یخَوُضُونَرأَیَْتَ الَّذیِنَ  وَإِذاَ. 33

الْقوَمِْ الظَّالِمِینَ  معََ وإَمَِّا یُنسیَِنَّكَ الشَّیطْاَنُ فلَاَ تَقعُْدْ بعَْدَ الذِّكرَْى  غیَرِْهِحدَِیثٍ 

﴿68﴾ 

امیکه کسانی را که در آیاتمان فرو میروند ببینی از آنان رویگردان تا اینکه در و هنگ

سخنی دیگر فرو روند و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت،پس از توجه )مجدد( 

 (68)دیگربا مردمی ظلم پیشه منشین.

وَنُردَُّ عَلىَ أعَْقَابِناَ بعَدَْ إذِْ هَدَاناَ  یَضرُُّناَأنََدْعوُ منِ دُونِ اللّهِ ماَ لاَ ینَفعَُنَا وَلاَ  قلُْ . 34
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الْهدُىَ  إلِىَالأَرضِْ حَیْرَانَ لَهُ أصَحَْابٌ یَدْعوُنهَُ  یالشَّیَاطِینُ فِ اسْتَهوَْتهُْ اللّهُ كَالَّذیِ 

 ﴾71﴿لرَِبِّ العَْالَمِینَ  لِنسُْلِمَائْتِنَا قلُْ إنَِّ هُدَى اللّهِ هوَُ الْهدُىََ وأَمُِرْناَ 

بگو آیا غیر از خداوند را بخوانیم؟ چیزی را که نه نفعی به حال ما دارد و نه ضرری؟ و 

پس از اینکه خداوند هدایتمان کرده بر پاشنه های خویش به عقب برگردیم؟ و مانند 

دوستانی  کهکسی که شیطانها در روی زمین او را به هوا و هوس گرفته اند )شویم(؟ 

بگو هدایت فقط  .بسوی ما بیا )اگر هدایت می خواهی( دارد که دعوت میکنند که

 (71)رای پروردگار جهانیان تسلیم باشیم. بهدایت خداست و ما مأموریم 

الإِنسِ وَالجْنِِّ یوُحیِ بعَضُْهُمْ إِلىَ  شَیَاطیِنَجعََلْنَا لكُِلِّ نِبیٍِّ عَدوًُّا  وَكذََلِكَ. 35

 ﴾112﴿وَلوَْ شاَء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذَرَْهمُْ وَمَا یَفتْرَُونَ  غُروُرًابعَْضٍ زخُْرفَُ الْقوَْلِ 

و چنین است که برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین قرار دادیم )شیاطین( انسانی 

یا جنی که بعضی از آنها به بعضی دیگر سخنان ظاهرا قشنگ برای فریب دادن یاد می 

د پس آنها را با آنچه افترا می بندند میخواست چنین نمیکردن دهند و اگر خداوند

 (112)واگذار.

وإَنَِّهُ لَفسِْقٌ وَإنَِّ الشَّیَاطیِنَ لَیوُحوُنَ  علََیْهِتَأكْلُُواْ مِمَّا لَمْ یُذكْرَِ اسمُْ اللّهِ  وَلاَ. 36

 ﴾121﴿لِیجُاَدلُِوكُمْ وإَِنْ أَطعَتْمُوُهُمْ إنَِّكمُْ لَمشُْرِكوُنَ  أَولِْیَآئهِمِْإِلَى 

و آنچه را که اسم خدا بر آن یاد نشده نخورید، که نافرمانیست و البته شیاطین به 

دوستانشان آموزش میدهند که با شما مجادله کنند و اگر اطاعتشان کنید البته شما 

 (121)نیز مشرک خواهید بود.

الشَّیْطَانِ  خطُُوَاتِلاَ تَتَّبعُِواْ وفَرَشًْا كلُوُاْ مِمَّا رزَقَكَمُُ اللهُّ وَ حَموُلَةًالأَنعَْامِ  ومَنَِ. 37

 ﴾142﴿إِنَّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مُّبیِنٌ 

و از چارپایان چه باربر )و بزرگ( و چه کوچک باشند، از آنچه خداوند روزیتان 

کرده،بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید که او برایتان دشمنی آشکار 

 (142)است.

 سوره اعراف

عَنهْمَُا منِ سوَْءَاتهِمَِا وَقَالَ ماَ  وُوریَِ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبدْیَِ لَهُمَا ماَ  فوََسوْسََ. 38
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 ﴾20﴿ الخَْالدِیِنَالشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَ تَكُونَا ملََكیَنِْ أَوْ تَكوُنَا مِنَ  هذَِهِنَهَاكُمَا ربَُّكُمَا عنَْ 

ان که از آنها پنهان بود برایشان پس شیطان آن ها را وسوسه کرد تا آنچه از عورتهایش

آشکار کند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد مگر از این جهت که 

 (20)مبادا دو پادشاه شده یا اینکه جاودان شوید.

 

وطََفقَِا یخَْصفَِانِ  سوَْءَاتُهُماَبغِرُُورٍ فلََمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدتَْ لَهُماَ  فَدَلاَّهُماَ. 39

 لَّكمُاَربَُّهُمَا أَلمَْ أَنهْكَُماَ عَن تلِكُْمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل  وَنَاداَهُمَاعَلَیْهِماَ مِن ورَقَِ الجَْنَّةِ 

 ﴾22﴿إِنَّ الشَّیْطَآنَ لكَُماَ عدَُوٌّ مُّبِینٌ 

برایشان  آنگاه به فریبی سقوطشان داد. و چون از آن درخت چشیدند زشتی هایشان

آشکار شد و شروع کردند از برگهای آن باغ به آنها چسباندن و پروردگارشان ندایشان 

داد که مگر شما را از آن درخت نهی نکرده بودم و نگفته بودم شیطان برایتان دشمنی 

 (22)آشکار است؟

یكُْم مِّنَ الجَْنَّةِ یَنزعُِ كَمَا أخَْرجََ أَبوََ الشَّیْطَانُبَنیِ آدَمَ لاَ یَفتِْنَنَّكُمُ  یَا. 41و  40

حَیْثُ لاَ ترََوْنَهمُْ إنَِّا  منِْ لیِرُِیَهُماَ سوَْءَاتهِمَِا إِنَّهُ یَراَكمُْ هوَُ وقََبِیلهُُ  لِبَاسَهُماَعَنْهُماَ 

 ﴾27﴿لاَ یؤُمِْنوُنَ  لِلَّذِینَ جعََلْنَا الشَّیَاطِینَ أَولِْیَاء 

بفریبد چنانکه والدین شما را از آن باغ بیرون  ای فرزندان آدم! مبادا شیطان شما را

کرد. لباسشان را از آنها می کند تا زشتی هایشان را به آنان بنماید.او و قبیله اش از 

جائیکه نمی بینید، شما را زیر نظر دارند. ما شیاطین را اولیاء کسانی قرار دادیم که 

 (27)ایمان نمی آورند.

اتَّخذَُوا الشَّیَاطِینَ أوَْلِیاَء منِ  إنَِّهمُُ هَدىَ وفَرَِیقًا حقََّ علََیهْمُِ الضَّلاَلةَُ  فَرِیقاً. 42

 ﴾30﴿مُّهتَْدُونَ  أَنَّهمُدُونِ اللّهِ ویَحَسَْبوُنَ 

گروهی هدایت شدند و ضلالت هم بر گروهی فرود آمد. البته آنها کسانی هستند که 

خویش گرفته اند و تصور هم می کنند که هدایت شیطان ها را بجای خداوند اولیاء 

 (30)شده هستند.

الشَّیْطَانُ فَكَانَ منَِ  فَأَتْبعََهُعَلَیهْمِْ نَبَأَ الَّذِیَ آتیَْنَاهُ آیاَتِنَا فاَنسَلخََ مِنْهاَ  وَاتْلُ. 43
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 ﴾175﴿الغْاَوِینَ 

س خود را از آن جدا خبر آنکسی را برآنان بخوان که )علم( آیاتمان را به او داده ایم. پ

 (175)کرد و شیطان او را به پیروی خویش در آورد و از گمراهان شد.

 ﴾200﴿الشَّیْطَانِ نزَغٌْ فَاسْتعَِذْ بِاللّهِ إنَِّهُ سمَِیعٌ عَلِیمٌ  منَِیَنزَغنََّكَ  وَإِمَّا. 44

پناه و اگر از جانب شیطان به وسوسه ای دچار شدی که به وسواس افتادی، به خداوند 

 (200)برکه شنوای داناست.

مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا همُ مُّبْصِرُونَ  طاَئِفٌالَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ  إِنَّ. 45

﴿201﴾ 

تقوا داران وقتی که عبور کننده ای شیطانی برخوردی با آنها کند متوجه )خدا( میشوند 

 (201)و فورا به بصیرت می آیند.

 وره كهفس

نسَِیتُ الحْوُتَ وَماَ أنَسَانِیهُ إِلَّا الشَّیْطَانُ  فإَِنِّیأَرَأَیتَْ إذِْ أَوَیْناَ إِلىَ الصَّخرْةَِ  قَالَ. 46

 ﴾63﴿سَبِیلَهُ فِی الْبحَرِْ عجََبًا  وَاتَّخَذَأَنْ أَذكْرَُهُ 

ن مرا گفت دیدی وقتی بر آن صخره جای گرفتیم ماهی را فراموش کردم؟ و جز شیطا

 (63)به فراموشی نیانداخت و آن بنحوی عجیب راهش را در دریا پیش گرفت.

 سوره فرقان

 ﴾29﴿الشَّیْطَانُ للِإِْنسَانِ خذَوُلًا  وَكَانَأَضَلَّنیِ عَنِ الذِّكْرِ بعَْدَ إِذْ جَاءنِی  لقََدْ. 47

بحال خود که مرا پس از آن پندی که بسویم آمده بود گمراه کرد و شیطان انسان را 

 (29)رها میکند.

 سوره لقمان

آباَءناَ أَوَلوَْ كاَنَ  عَلَیهِْ لَهمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزلََ اللَّهُ قَالوُا بلَْ نَتَّبعُِ ماَ وجََدْنَا  قِیلَ  وَإِذَا. 48

 ﴾21﴿ السَّعِیرِالشَّیْطَانُ یَدْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ 

فرستاده پیروی کنید میگویند )نه( بلکه  و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا

از آنچه که نزد پدرانمان یافتیم پیروی می کنیم. آیا حتی اگر شیطان بسوی عذاب 

 (21)سوزان هم دعوتشان کند؟
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 سوره عنكبوت

وزََیَّنَ لَهمُُ الشَّیْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ  مَّسَاكِنِهمِْ وَثَموُدَ وَقدَ تَّبَیَّنَ لكَمُ مِّن  وَعاَداً. 49

 ﴾38﴿وَكَانوُا مسُْتبَصِْرِینَ  السَّبیِلِفَصَدَّهُمْ عنَِ 

و همچنین )است داستان( قوم عاد و ثمود. و )این( برایتان از سکونتگاههایشان آشکار 

قایق( است. و شیطان اعمالشان را برایشان آراست، و ازراه بازشان داشت درحالیکه )به ح

 (38)بینا بودند.

 سوره نحل

أعَمَْالَهُمْ فهَوَُ وَلِیُّهمُُ  الشَّیْطَانُلقََدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ أمُمٍَ مِّن قبَلِْكَ فزََیَّنَ لهَمُُ  تَاللّهِ. 50

 ﴾63﴿الْیوَْمَ وَلَهمُْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

ا شیطان اعمالشان به خدا قسم البته بسوی اقوام قبل از تو نیز )رسولانی( فرستادیم ام

و در آنروز همو سرپرست آنهاست و عذابی دردناک خواهند  را برایشان آراست.

 (63)داشت.

 سوره نحل

 ﴾98﴿مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجیِمِ  بِاللهِّقرَأَتَْ الْقرُآْنَ فَاسْتعَِذْ  فَإِذَا. 51

 (98)هنگامی که قرآن میخوانی، از شر شیطان رانده شده به خدا پناه بر.

 سوره فاطر

 أَصحْاَبِ فاَتَّخِذوُهُ عَدُوًّا إنَِّمَا یدَعْوُ حزِبَْهُ لِیَكوُنُوا منِْ  عدَُوٌّالشَّیْطَانَ لكَُمْ  إِنَّ. 52

 ﴾6﴿السَّعِیرِ 

شیطان البته دشمن شماست. پس او را دشمن گیرید. جز این نیست که حزبش را 

 (6)میخواند که اهل آتش سوزان باشند.

 سوره ملك

وأَعَْتَدْنَا لهَمُْ  لِّلشَّیاَطِینِالسَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصاَبیِحَ وجََعَلْناَهَا رجُُومًا  زَیَّنَّا وَلقََدْ. 53

 ﴾5﴿عذََابَ السَّعِیرِ 

البته آسمان دنیا را با چراغ هائی آراستیم و آنها را مایه رماندن شیاطین قرار دادیم و 

 (5)نیز برایشان عذاب آتش مهیا کردیم.
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 سوره حج

 ﴾3﴿كُلَّ شیَْطَانٍ مَّریِدٍ  وَیَتَّبِعُالنَّاسِ منَ یجَُادِلُ فیِ اللَّهِ بغَِیْرِ عِلمٍْ  وَمِنَ. 54

و از مردم کسانی هستند که بدون اینکه علمی داشته باشند درباره خداوند مجادله می 

 (3)کنند و هر شیطان شروری را پیروی می نمایند.

وَلاَ نَبیٍِّ إِلَّا إِذاَ تَمَنَّى أَلقْىَ الشَّیْطَانُ  رَّسوُلٍسلَْنَا مِن قَبْلكَِ منِ أَرْ وَمَا. 56و  55

وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  آیَاتهِِ فَیَنسخَُ اللَّهُ ماَ یُلْقیِ الشَّیْطَانُ ثُمَّ یحُكِْمُ اللَّهُ  أمُْنیَِّتِهِفیِ 

﴿52﴾  

نفرستادیم مگر اینکه وقتی آرزوئی میکرد و قبل از تو هیچ رسولی و هیچ پیامبری را 

شیطان )چیزی( در آرزوی او می انداخت، و خداوند آنچه را که شیطان القاء میکرد از 

 (52)بین میبرد، آنگاه آیاتش را محکم میکرد، وخداوند دانای حکیم است.

قُلوُبهُمُْ  وَالقَْاسیَِةِمَّرضٌَ  مَا یُلْقیِ الشَّیْطَانُ فِتنْةًَ لِّلَّذِینَ فیِ قلُوُبِهمِ یجَعَْلَ. ل57ِ

 ﴾53﴿وَإِنَّ الظَّالِمیِنَ لَفیِ شِقاَقٍ بعَِیدٍ 

تا آنچه را که شیطان القاء کرده برای کسانی که در دلشان مرضی هست و نیز برای 

 (53.)سنگدلان فتنه ای قرار دهد و البته ظالمان در گمراهیی دور میباشند

 سوره بقره

خَلَوْاْ إِلىَ شَیاَطِینِهِمْ قاَلُواْ إِنَّا معََكْمْ إنَِّماَ  وَإِذَاالَّذِینَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمنََّا  لقَُواْ وَإِذَا. 58

 ﴾14﴿مسُْتهَزِْؤُونَنحَْنُ 

و هنگامیکه مسلمانان را ملاقات می کنند میگویند ایمان داریم. و هنگامی که با 

 این نیست که )مسلمانان را(شیاطین خویش تنها میشوند میگویند با شمائیم، جز 

 (14)مسخره میکنیم.

مِمَّا كَانَا فِیهِ وقَُلْنَا اهْبطُِواْ بعَضْكُُمْ لِبعَضٍْ  فَأخَْرجَهَُمَاالشَّیْطَانُ عَنْهَا  فَأَزَلَّهمَُا. 59

 ﴾36﴿وَلَكمُْ فیِ الأرَضِْ مسُتَْقرٌَّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِینٍ  عدَُوٌّ

آنها را از آنچه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم از آن بیرون  اما شیطان آنها را لغزاند و

روید در حالیکه بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید و در زمین تا مدتی استقرار و 

 (36)برخورداریی خواهید داشت.
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انُ ولَكَنَِّ ومََا كَفرََ سلُیَْمَ سُلَیْماَنَماَ تتَلُْواْ الشَّیاَطیِنُ علَىَ ملُكِْ  وَاتَّبعَوُاْ . 61و  60

 هَارُوتَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُزلَِ علَىَ المْلََكیَنِْ بِباَبلَِ  یعَُلِّموُنَ الشَّیْاطِینَ كَفَروُاْ 

فتِْنَةٌ فلَاَ تَكْفرُْ فَیَتعََلَّموُنَ  نحَْنُوَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَُولاَ إِنَّماَ 

اللهِّ  بِإِذنِْ المْرَْءِ وزَوَجِْهِ وَمَا هُم بِضآَرِّینَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ  بیَنَْرِّقُونَ بِهِ مِنْهُمَا مَا یُفَ

لمَنَِ اشْترَاَهُ مَا لهَُ فیِ الآخِرَةِ منِْ  علَمُِواْوَیَتعََلَّمُونَ ماَ یَضُرُّهمُْ ولَاَ ینَفعَُهمُْ وَلقََدْ 

 ﴾102﴿بِهِ أنَفسَُهُمْ لوَْ كَانوُاْ یعَلْمَوُنَ  شرََوْاْخَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا 

و سلیمان کافر نبود ولیکن  ،و آنچه را که شیطان ها در فرمانروائی سلیمان خواندند

و به مردم جادو یاد میدادند و نیز آنچه را که بر آن دو فرشته  ،آن شیطان ها کافر بودند

)هاروت  ،بود به مردم یاد میدادند هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود که اسم آنها

و ماروت(آن چیزها را به مردم یاد نمیدادند مگر اینکه میگفتند ما وسیله امتحان 

هستیم پس مبادا کافر شوی، اما )مردم( از آنها چیزهائی را یاد میگرفتند که بوسیله 

ی ضرری البته آنها جز به اذن خدا به کس -آنها بین مرد و همسرش جدائی می افتاد و 

د که برایشان ضرر داشت و نفعی نداشت نو نیز از آنها چیزهائی یاد میگرفت -نمیرساند

 در حالیکه میدانستند کسی که آن را جذب کند در آخرت بهره ای نخواهد داشت. و

 (102)چه بداست چیزی که خود را به آن فروختند اگر بدانند.

الأرَضِْ حَلالَاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبعُِواْ خُطوُاَتِ الشَّیْطَانِ  فیِأیَُّهَا النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّا  یَا. 62

 ﴾168﴿عدَُوٌّ مُّبیِنٌ لكَُمْإِنَّهُ 

ای مردم آنچه را که در زمین هست و حلال و خوب هست بخورید و از گامهای شیطان 

 (168)پیروی نکنید که او برایتان دشمنی آشکار است.

 إنَِّهُ فیِ السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبعِوُاْ خُطوَُاتِ الشَّیْطَانِ  ادْخُلُواْأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ  یَا. 63

 ﴾208﴿لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 

ای مسلمانان همگی به تسلیم )قوانین خدا( درآئید و گامهای شیطان را پیروی مکنید 

 (208)که او دشمن آشکارتان است.

وَاللّهُ یعَِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفضَلْاً  بِالْفحَشْاَءیعَِدُكُمُ الفَْقْرَ وَیَأْمُركُمُ  یْطَانُالشَّ. 64

 ﴾268﴿ علَِیمٌوَاللّهُ وَاسعٌِ 
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شیطان شما را به فقر وعده میدهد و به کارهای بسیار زشت امر میکند و خداوند به 

و خداوند وسعت دهنده  آمرزشی از جانب خویش و زیاد تی )وعده میدهد(

 (268)داناست.

یَقوُمُ الَّذِی یَتخَبََّطُهُ الشَّیْطَانُ منَِ  كَمَایَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یقَُوموُنَ إِلاَّ  الَّذِینَ. 65

وحَرََّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ  الْبَیْعَقاَلُواْ إنَِّمَا الْبَیْعُ مثِلُْ الرِّبَا وأَحََلَّ اللّهُ  بِأنََّهُمْالْمَسِّ ذَلِكَ 

مَا سلَفََ وأَمَْرهُُ إِلىَ اللّهِ ومََنْ عاَدَ فأَُوْلئَكَِ أَصحَْابُ  فَلَهُمَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهىََ 

 ﴾275﴿همُْ فِیهاَ خَالدُِونَ  النَّارِ

ز مسیر مانند کسیکه در اثر تماس شیطان دچار خبط و انحراف ا جزآنانکه ربا میخورند 

د. این به آن سبب است که میگویند خرید و فروش نطبیعی شده باشد بر نمی خیز

پس .مانند ربا است در حالیکه خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است

اگر کسی موعظه ای از جانب پروردگارش بسویش آمد و دست کشید، آنچه که گذشته 

سی که )به آن عمل( باز گردد از یاران آتش است مال او باشد و کارش با خداست و ک

 (275)که در آن جاودانند.

 سوره محمد

الشَّیْطَانُ سوََّلَ  الْهُدىَارْتدَُّوا علَىَ أَدْباَرِهمِ مِّن بعَدِْ ماَ تَبَیَّنَ لَهمُُ  الَّذیِنَ إِنَّ. 66

 ﴾25﴿لَهُمْ وَأمَلَْى لهَمُْ 

بر پاشنه های خویش میچرخند شیطان البته کسانی که پس از روشن شدن حقیقت 

 (25)این امر را برایشان آراسته و آرزومند شان نموده است.

 سوره انفال

عَلیَكْمُ مِّن السَّماَء ماَء لِّیطَُهِّرَكمُ بهِِ  وَیُنَزِّلُیغُشَِّیكمُُ النُّعَاسَ أَمَنةًَ مِّنهُْ  إِذْ. 67

 ﴾11﴿ الأقَْدَامَ ربْطَِ علََى قلُوُبكُِمْ وَیُثبَِّتَ بهِِ رجِْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَ عنَكُمْوَیُذْهِبَ 

آن هنگام که خماری چرت را بر شما انداخت تا آرامشی از جانب او باشد و از آسمان 

آبی بر شما نازل نمود تا پاکتان کند و پلیدی شیطان را از شما زایل نماید و دلهاتان 

 (11)طه آن قدمهاتان را ثابت کند.را )به یکدیگر و به خدا( ارتباط دهد و بواس

غَالبَِ لَكمُُ الْیوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّی  لاَ زَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطَانُ أعَمَْالهَمُْ وَقَالَ  وَإِذْ. 68
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أرَىَ  إِنِّیالفِْئَتَانِ نكَصََ علَىَ عَقبَِیْهِ وقََالَ إنِِّی برَیِءٌ مِّنكمُْ  تَرَاءتِ جَارٌ لَّكمُْ فلََمَّا 

 ﴾48﴿مَا لاَ ترََوْنَ إِنِّیَ أخَاَفُ اللهَّ وَاللهُّ شدَیِدُ العِْقاَبِ 

و هنگامیکه شیطان اعمالشان را برایشان آراست و گفت امروز کسی بر شما پیروز 

نخواهد شد ومن هم پناه دهنده تان هستم، اما تا دو لشگر یکدیگر را دیدند بر پاشنه 

زارم. چیزی می بینم که شما نمی بینید. من از خداوند هایش چرخید و گفت از شما بی

 (48)میترسم و خداوند در عقوبت شدید است.

 سوره حشر

أخََافُ  إنِِّیقَالَ لِلإْنِسَانِ اكْفُرْ فلَمََّا كَفَرَ قَالَ إنِِّی برَِیءٌ مِّنكَ  إِذْالشَّیْطَانِ  كَمثََلِ. 69

 ﴾16﴿اللَّهَ ربََّ العَْالَمِینَ 

طان که به انسان می گوید کافر شو، اما وقتیکه کافر شد می گوید من از تو مانند شی

 (16)بیزارم، زیرا که من از خداوند پروردگار جهانیان بیم دارم.

 سوره آل عمران

 رُ الذَّكَإنِِّی وضَعَْتُهَا أُنثىَ وَاللّهُ أعَلَْمُ بمَِا وَضعََتْ ولَیَْسَ  ربَِّوَضعََتْهَا قاَلَتْ  فَلَمَّا. 70

منَِ الشَّیْطَانِ الرَّجیِمِ  وذَرُِّیَّتَهاَكَالأُنثىَ وَإِنِّی سمََّیْتُهَا مَریْمََ وإِِنِّی أُعِیذُهاَ بِكَ 

﴿36﴾ 

و خداوند بهتر میدانست  -و هنگامیکه وضع حملش کرد گفت پروردگارا دختر زائیده ام

و او را و فرزندانش را  و پسر مانند دختر نیست، و من او را مریم نامیده ام -چه زائیده

 (36)از )شر( شیطان رانده شده در پناه تو در می آورم.

بِبعَْضِ ماَ  الشَّیْطاَنُمنِكُمْ یوَمَْ التَْقىَ الجَْمعَْانِ إِنَّمَا استْزََلَّهُمُ  توََلَّوْاْالَّذِینَ  إِنَّ. 71

 ﴾155﴿لیِمٌ حَ غَفوُرٌكسَبَُواْ وَلقََدْ عَفَا اللهُّ عَنهْمُْ إنَِّ اللّهَ 

روزی که آن دو گروه با هم برخورد نمودند، کسانی که )به جنگ( پشت کردند، جز 

این نیست که شیطان بسبب بعضی چیزها که کسب نموده بودند آنها را لغزاند،و البته 

 (155.)خداوند بخشیدشان، که خداوند آمرزشگر حلیم است

أَولْیَِاءهُ فلَاَ تخََافوُهمُْ وخََافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّؤمِْنیِنَ  یخُوَِّفُذَلكِمُُ الشَّیْطَانُ  إنَِّماَ. 72

﴿175﴾ 
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جز این نیست که شیطان است که دوستانش را میترساند، پس از آنان نترسید، و مرا 

 (175.)بترسید اگر مومن میباشید

 سوره نساء

یُؤْمِنوُنَ بِاللهِّ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآخِرِ ومَنَ  وَلاَینُفقُِونَ أمَوَْالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ  وَالَّذِینَ . 73

 ﴾38﴿قرَِینًا فسََاء قرِِیناً  لَهُیَكُنِ الشَّیْطَانُ 

و )نیز( آنهائی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم خرج می کنند، و به خداوند و 

بدی  روز آخرت ایمان ندارند، و هر کس که شیطان از نزدیکانش باشد چه نزدیکان

 (38)دارد.

منِ قبَلْكَِ  أنُزلَِإِلىَ الَّذِینَ یزَعْمُُونَ أَنَّهمُْ آمَنُواْ بِمَا أنُزلَِ إِلَیكَْ وَماَ  ترََ  أَلمَْ . 74

أنَ یكَْفُرُواْ بهِِ ویَرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ  أمُرُِواْ یُرِیدُونَ أنَ یَتحََاكَموُاْ إِلىَ الطَّاغوُتِ وَقدَْ 

 ﴾60﴿ بعَِیدًالاً یُضِلَّهمُْ ضَلاَ

آیا آنهائی را ندیدی که فکر می کنند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل 

شده ایمان آورده اند اما در عین حال میخواهند محاکمه خویش را نزد طاغوت برگزار 

کنند؟در حالیکه مامورند به آن کفر بورزند و شیطان میخواهد به گمراهی دوری 

 (60)کند.گمراهشان 

اللّهِ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ یقَُاتلُِونَ فیِ سَبِیلِ  سَبیِلِآمَنُواْ یُقَاتِلُونَ فیِ  الَّذِینَ. 76و  75

 ﴾76﴿أوَْلِیَاء الشَّیْطَانِ إنَِّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضعَِیفًا  فقََاتِلوُاْ الطَّاغوُتِ 

نانکه کفر ورزیدند در راه طاغوت می آنانکه ایمان آورده اند در راه خدا میجنگند و آ

 (76)جنگند. پس با دوستان شیطان بجنگید که حیله شیطان ضعیف است.

الرَّسوُلِ وَإلِىَ  إِلىَأمَرٌْ مِّنَ الأَمنِْ أوَِ الخْوَفِْ أَذَاعُواْ بهِِ وَلوَْ ردَُّوهُ  جَاءهمُْ  وإَِذَا. 77

مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ علََیكْمُْ وَرَحْمتَهُُ  یسَْتنَبِطوُنَهُ أُوْلیِ الأمَرِْ مِنهْمُْ لعََلِمَهُ الَّذیِنَ

 ﴾83﴿الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلیِلاً  لاَتَّبعَْتُمُ

و هنگامی که موردی از امنیت یا نگرانی برایشان پیش آید آنرا منتشر می کنند و اگر 

آن را به رسول و یا کارگزارانِ از بین خودشان منتقل میکردند آنان که میتوانند 

استنباط کنند، آن را میفهمیدند. و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود جز عده 
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 (83)ید.کمی از شما از شیطان پیروی میکرد

 ﴾117﴿إنَِاثًا وإَنِ یَدْعوُنَ إِلاَّ شَیْطَانًا مَّرِیداً  إلِاَّیدَعُْونَ مِن دوُنِهِ  إِن. 78

جز این نیست که غیر از او را )به دعا( نمی خوانند مگر مادگانی را، و غیر از او جز 

 (117)خوانند.شیطان سرکشی را نمی

وَلآمرُنََّهمُْ فَلَیغَُیِّرنَُّ  الأنَعَْامِولَآمرُنََّهمُْ فَلَیُبتَِّكُنَّ آذاَنَ  ولَأمَُنِّیَنَّهُمْ وَلأُضِلَّنَّهُمْ. 79

 ﴾119﴿ولَِیًّا مِّن دوُنِ اللهِّ فَقدَْ خسَرَِ خسُْرَاناً مُّبیِنًا  الشَّیْطَانَ خَلْقَ اللهِّ وَمنَ یَتَّخذِِ 

نشان خواهم داد که و حتما گمراهشان خواهم کرد، و به آرزو خواهمشان افکند، و فرما

گوش چارپایان را بشکافند، و اینکه آفرینش خدا را دگرگون کنند، و کسی که شیطان 

 (119)را بجای خدا دوست و سرپرست خویش بگیرد البته زیان آشکاری نموده است.

 ﴾120﴿الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُروُرًا  یعَدُِهمُُ وَیُمَنِّیهمِْ وَمَا  یعَِدُهُمْ. 80

 (120)میدهد، و به آرزو می افکندشان، وشیطان وعده ای جز فریب نمیدهد.وعده شان 

 سوره نور

ومَنَ یَتَّبعِْ خطُُوَاتِ  الشَّیْطَانِأَیُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا لاَ تتََّبعُِوا خطُُوَاتِ  یاَ. 82و  81

 زَكاَاللَّهِ عَلیَكُْمْ ورَحَمْتَُهُ مَا وَالمْنُكَرِ وَلوَْلَا فضَْلُ  بِالْفحَشْاَءالشَّیْطَانِ فإَنَِّهُ یَأمْرُُ 

 ﴾21﴿سمَِیعٌ عَلِیمٌ  وَاللَّهُمِنكمُ مِّنْ أحََدٍ أبََدًا ولَكَِنَّ اللَّهَ یزُكَِّی مَن یشََاء 

ای مسلمانان از گامهای شیطان پیروی مکنید و کسی که گامهای شیطان را پیروی 

میدهد، و اگر فضل خدا و رحمتش  کند )بداند که( او به کارهای زشت و ناپسند فرمان

بر شما نبود هرگز هیچیک از شما پاک نمی ماند ولیکن خداوند است که هر کس را 

 (21)بخواهد پاک میکند و خداوند شنوای داناست.

 سوره مجادله

بِإذِنِْ  إِلَّاالشَّیْطَانِ لِیحَزُْنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیْسَ بضَِارِّهمِْ شیَئًْا  مِنَالنَّجوَْى  إِنَّمَا. 83

 ﴾10﴿اللَّهِ وعَلَىَ اللَّهِ فلَْیَتوََكَّلِ المْؤُْمِنُونَ 

جز این نیست که صحبت درگوشی از شیطان است، تا مومنان را افسرده کند، وضرری 

 (10.)ا. و مومنان باید به خدا توکل کنندبه آنها نخواهد رسانید مگر به اذن خد

الشَّیْطَانُ فأَنَسَاهُمْ ذكِرَْ اللَّهِ أُوْلئَكَِ حزِبُْ  عَلیَهْمُِ  اسْتحَوْذََ . 86و  85و  84
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 ﴾19﴿أَلَا إنَِّ حِزبَْ الشَّیْطَانِ همُُ الخَْاسِرُونَ  الشَّیْطَانِ

آنها جزء حزب شیطانند.  شیطان بر آنها چیره شده، و ذکر خدا را از یادشان برده،

 (19.)بدانید که حزب شیطان زیانکار است

 سوره مائده

عمَلَِ  مِّنْإنَِّمَا الخَْمرُْ وَالْمَیسِْرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَلْامَُ رجِسٌْ  آمَنُواْأَیُّهَا الَّذِینَ  یَا. 87

 ﴾90﴿الشَّیْطَانِ فَاجتَْنِبوُهُ لعََلَّكمُْ تفُلْحِوُنَ 

جز این نیست که شراب و قمار و سنگ های قربانی و چوبهای قرعه،  ای مسلمانان!

 ( 90)پلیدیی از عمل شیطان است. از آن ها دوری کنید شاید رستگار شوید.

العَْدَاوةََ وَالبَْغْضاَء فیِ الخْمَرِْ وَالْمَیسْرِِ  بَیْنكَمُُیرُیِدُ الشَّیْطَانُ أنَ یوُقعَِ  إِنَّماَ . 88

 ﴾91﴿ذكِرِْ اللّهِ وعََنِ الصَّلاةَِ فَهَلْ أَنتمُ مُّنتَهوُنَ  نعَوَیَصُدَّكُمْ 

جز این نیست که شیطان میخواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه بیاندازد، 

 (91)و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد، آیا دست می کشید؟

 

3 
 های ابتدائی از آیات مرتبطاستنباط

 وجود دارد که منتسب به شیطان است.« قول»نوعی از  - 1
 ها رجیم است.نوعی از شیطان - 2

 شود.زندگی غیررحمانی سبب ملازمت شیطان می - 3

شیطان ممکن است بین پیغمبر و مردم را بهم بزند که در  -مکرر 3

 اینصورت پناه بردن به خدا لازم است.

 شیطان بازدارنده است. - 4

 است.شیطان دشمن آشکار  -مکرر 4

 تواند مورد عبادت )= اطاعت( قرار گیرد.شیطان می - 5
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 شیطان جز فریب وعده دیگری ندارد. - 6

 تواند بدگوئی کند.شیطان می - 7

-کنندگی خویش را تکذیب میشیطان در آخرت مسئولیت گمراه - 8

 کند.

 شیطان قبول دارد وعده خدا حق است. -مکرر 8

 شیطانی است. ریخت و پاش یک عمل نزدیک به - 10

 شیطان نسبت به خداوند ناسپاس است. - 11
 خداوند ربّ شیطان هم هست. -مکرر 11
 زند.شیطان بین مردم را بهم می - 12
 شیطان دشمن آشکار انسان است. - 13
 شیطان در نزول قرآن دخالتی ندارد. - 14
 شیطان شایسته این امر نیست. –مکرر  14
 کار را هم ندارد.شیطان توانائی این  -مکرر 14
 آید.شیطان بر اشخاص نامطلوب فرود می - 15
 گرفت.سلیمان از بعضی از شاطین بیگاری می - 16
 شود.آسمان دنیا از مزاحمان شیطانی حفاظت می - 17
تمایل به استراق سمع از ملاء اعلی دارند اما از آن ممنوع  -مکرر 17
 شوند.می
 ها هیبت زشت دارند.شیطان - 18
 گرفت.سلیمان از شیاطین بیگاری می - 19
 تواند کسانی را به ناراحتی و عذاب گرفتار کند.شیطان می - 20
 عمل شتابزده خشن از شیطان است. - 21
تزیین اعمال خلاف منجر به بازداری از راه صحیح از شیطان  - 22

 است.
شیطان فراخوان عبادت شدن )اطاعت شدن( دارد. )عبادت غیر  - 23
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 ا عبادت شیطان است(خد
 شیطان نسبت به خداوند عصیانگر است. - 24
 در آخرت شیاطین و کافران با هم محشورند. - 25
 دوستی شیطان نتیجه عذاب رحمان است. - 26
 کنند.گناهان میارتکاب شیاطین تحریک به  - 27
 های ناسالم است.تأثیر شیطان در زمینه  -2شیطان مأمور است.  -1

 دشمن آشکار است. شیطان - 28
 شود.شیطان سبب فراموشی بعضی چیزها در ذهن آدمی می - 29
 شیطان بهم زن است. - 30
های شیطان رجیم آسمان دنیا از مزاحمت«. شیطان رجیم» -مکرر  30

 شود.حفظ می
گری را از آدم در داستان باغ در داستان شیطان آغاز وسوسه - 31

 آفرینش شروع کرد.
 کننده اعمال خلاف است.تزیینشیطان  - 32
کند و لااقل در حوزه فراموشی شیطان پیغمبران را هم رها نمی - 33

 شود.مزاحم آنها می
 اندازد.شیطان انسان را به بیراهه و گمراهی می - 34
 کنند.دشمنان راه انبیاء اعم از جنس بشر یا جن کار شیطانی می - 35
ند که مقابل فرمان الهی دهشیاطین به یکدیگر آموزش می - 36

 مقاومت شود.
 های شیطان این است که خلاف احکام خدا عمل شود.از گام - 37
 31مانند  – 38
 28مانند  – 39
 اندازد.شیطان فرزندان آدم را فریب داده و آنها را به ناراحتی می - 40
 شیاطین دوست نامؤمنان هستند. - 41
 گیرند.ولایت میکافران، شیاطین علیرغم خدا به  - 42
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شیطان ممکن است در چالش داخلی آدمی، او را علیرغم تقوا به  - 43
 گمراهی عمدی وا دارد.

 شیطان ممکن است بین پیامبران و خداوند را بهم بزند. - 44
 )اما در مورد مردم مؤمن(شبیه بالائی  - 45
شیطان ممکن است در اشخاص صالح نفوذ و آنها را به فراموشی  - 46
 اندازد.بی

 شیطان نسبت به انسان حمایت ندارد. - 47
 کند.شیطان به عذاب جهنم دعوت می - 48
 کند.شیطان اعمال خلاف را برای کافران تزیین می - 49
 کند.شیطان اعمال خلاف را برای کافران تزیین می - 50
شیطان ممکن است حتی پیامبر را هنگام تلاوت قرآن به  - 51

 گمراهی بیاندازد.
 شیطان دشمن مؤمنان است. - 52
 مکرر 30شبیه  - 53
 پیروی از شیطان مَرید است.« مجادله فی الله بغیر علم» - 54
پیامبران از القاء شیطانی مصون نیستند اما خداوند کمک  - 56و  55
 کند.کند و القائات را نسخ میمی
آنچه القاء شیطانی است متناسب با کسانی است که در  - 57

 ان مرض است و نیز سختدلان.دلهایش
 شیاطین ممکن است از جنس بشر هم باشند. - 58
 داستان آفرینش - 59
یهودیان پیروی چیزی را کردند که شیاطین بر سطنت سلیمان  - 60

 خواندند.
 شیاطین کفر ورزیدند. - 61
پیروی شیطان مخالفت با احکام الهی )مثلاً در بعضی موارد  - 62

 کند.قاء میاحکام مربوط( را ال



 

69 

 

 پیروی شیاطین مخالفت صلح است. - 63
 شیطان وعده فقر و امر به فحشاء دارد. - 64
 شود.تماس شیطان باعث انحراف از مسیر طبیعی می - 65
آراید اعمال کسانی را که از مسیر حق آگاهانه شیطان می - 66

 شوند.منحرف می
 شیطان مرادف چرک و کثافت است. - 67
 آراید.مال بر کافران را میشیطان اع - 68
 جوید.کند سپس از او بیزاری میشیطان انسان را به کفر امر می - 69
 چیزهای خوب را باید از شر شیطان رجیم به پناه خدا در آورد. - 70
 لغزاند.شیطان بعلت ارتکاب بعضی از اعمال بعضی از افراد را می - 71
 ترساند.شیطان افراد تحت نفوذ خود را می - 72
 نشین بدی است.شیطان هم - 73
 خواهد.شیطان گمراهی مؤمنان را می - 74
 با سران شیطان باید مقابله کرد. - 75
 نیرنگ شیطان ضعیف است. - 76
ل پیروی فضل و رحمت خداوند حافظ مؤمنان است در مقاب - 77

 شیطان.
 خوانند.ا( جز شیاطین سرکش را نمیمشرکان )به دع - 78
یجه تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن )علیرغم خدا( زیانکاری نت - 79

 آشکار است.
اش طرز کار شیطان وعده دادن و به آرزو افکندن است و وعده - 80

 جز فریب نیست.
 های شیطان را پیروی کنند.مؤمنان نباید گام - 81
 اندازد.پیروی گامهای شیطان آدمی را به فحشاء و منکر می - 82
 شیطان است برای اندوهگین کردن مؤمن.نجوا از  - 83
 شود.چیره شدن شیطان سبب فراموشی ذکر خدا می - 84
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 شود آدمی جزء حزب شیطان شود.و این موضوع سبب می - 85
 حزب شیطان زیانکار است. - 86
 شراب و قمار و انصاب و ازلام از عمل شیطان است. - 87
 بیفتد.خواهد بین شما دشمنی و کینه شیطان می - 88
 

بندی نموده و موارد مشابه را شمرده و درصد هر در ابتدا بهتر است این موارد را جمع

 مورد را تعیین نمائیم.

بندی نوع دسته 5با یک نظر اجمالی در آیات ذکر شده و با توجه به نحوه عمل شیاطین 

 قابل تفکیک است:

 ور ناپسند.شیطان بعنوان القاءکننده گناهان و عقاید نادرست و ام -1

 های داستان آفرینش.شیطان بعنوان یکی از شخصیت -2

 شیطان رجیم )رانده شده(. -3

 شیطان به معنای لغوی آن بعنوان موجود شریر و مزاحم. -4

 شیطان سرکش )در برابر خدا(. -5

-کنیم درصدهای هر یک از آن دستهلذا جدولی با عنوان فوق ترتیب داده و سعی می

 کل بدست آوریم:ها را از بندی

 )خلاف( است« القاءكننده قول»شیطان رجیم : )نوعی از شیطان( كه  - 1

 %08 تقریبا مورد( 7) 70-61-51-مکرر1-14-15-30

 («القاءكننده درونی)»شیطان نفسانی  - 2

2-3-47-10-12-13-20-21-22-23-26-27-28-29-30-32-33-34-35-

36-37-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-54-55-56-57-58-62-

63-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-

 %74تقریبا مورد(   64)  84-85-86-87-88

 شیطان داستان آفرینش - 3

   %13تقریبا  مورد(  11) 5-8-11-24-25-31-38-39-40-6-59-69
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 شیطان با توجه به ریشه لغوی آن - 4

   %5/3تقریبا مورد(    3) 16-18-19

 شیطان مارِد )سركش( - 5

    %3/2تقریبا    مورد( 2)17-53 

 

 خلاصه:

 درصد مربوطه نوع شیطان ردیف

القاءکننده گناهان و عقاید  1

 ناصحیح و امور ناپسند

56/73 

پرسوناژهای داستان یکی از  2

 آفرینش

64/12 

 04/8 شیطان رانده شده 3

 44/3 موجود شریر و مزاحم 4

 29/2 )در مقابل خداوند( سرکش 5

 
 که سنخیت زیادی با هم دارند خواهیم داشت: 4و  3های با ترکیب ردیف

 درصد مربوطه نوع شیطان ردیف

القاءکننده گناهان و عقاید  1

 ناصحیح و امور ناپسند

56/73 

یکی از پرسوناژهای داستان  2

 آفرینش

64/12 

 33/10 شیطان رجیم و سرکش 3

 44/3 موجود شریر و مزاحم 4
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4 
 های شیطانیهای اولیه درباره روشاستنتاج

 %56/73چنانکه قبلاً با تفصیل ملاحظه شد ، دغدغه اصلی قرآن با حجم 

است ، لذا ما نیز تمرکز خویش شیطانِ القاءکننده عقاید و امور خلاف و ناپسند 

 کنیم تا ببینیم این نوع شیطان طرز کارش چیست؟را متوجه آن می

 

 

 مطلب
شماره موضوع 

 3در فصل 

بین انسانها را با یکدیگر و بین انسان را با خدا  -1

 زند.بهم می

4-44-45-

12-30-88 

اندازد و از انسان را به بیراهه و گمراهی می -2

 کند.دور می چیزهای پسندیده

3-22-27-

34-36-65-

71-74-79 

-49-32-22 کند.اعمال بد را تزیین می -3

50-66-68-

42 

-دعوت به انجام اعمال خلاف احکام خدا می -4

 کند.

37-62 

 82-64 کنند.امر به فحشاء و منکر می -5

 80-79 القاء آرزوهای دور و دراز -6
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 7 بدگوئی -7

 10 ریخت و پاش -8

 10 ناسپاسی نسبت به پروردگار -9

 24 سرکشی نسبت به خداوند -10

 28 مکر و حیله -11

 88 بازداری از نماز -12

 87 امر به شراب و قمار و انصاب و ازلام -13

 83 اندوهگین کردن آدمی -14

 36 امر به مجادله با مؤمنان -15

 54 امر به مجادله بدون علم درباره خدا -16

 21 عمل خشونت بار شتابزده دعوت به -17

 64 ترساندن از فقر -18

 72 ترساندن -19

 63 جنگ و دعوا -20

 

 توان آنرا در جدول خلاصه ذیل مرتب نمود:که می

 3شماره موضوع در فصل  مطلب

بین انسانها را با یکدیگر و بین  -1

 انسان و خدا را بهم زدن

4-44-45-12-30-88-7-

88-87-36-63 

را به بیراهه و گمراهی انسان  -2

انداختن و از چیزهای پسندیده 

 دورکردن

3-22-27-34-36-65-71-

74-79-8-10-24-28-54-

21 
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 42-68-66-50-49-32-22 اعمال بد را تزیین کردن -3

 دعوت به انجام اعمال خلافِ  -4

 احکام خداوند
37-62-64-82 

 80-79 القاء آرزوهای دور و دراز -5

 72-83-64 آدمی اندوهگین کردن -6

 
اش ، همه« های شیطانیروش»های شود که موارد فوق، یعنی مدلولبسهولت دیده می

نیز همه این « بدون دخالت یک عامل خارجی محسوس»است یعنی انسان « انسانی»

هم باشد اما « عامل خارجی نامحسوس»کند . البته شیطان ممکن است کارها را می

انسان »بندی شده ششگانه فوق را همه انواع افعال دسته توانیم فاعلهرچه باشد می

نیز دانسته و بعبارت دیگر فاعل همه انواع « بدون دخالت یک عامل خارجیِ محسوس

 نیز بدانیم .« انسان»بندی مذکور را افعال دسته

ایم و واضح و روشن است و آیات و این نظری است که آنرا از خود آیات الهی یافته

 ایم تأیید کند . ری نیز هست که این نظری را که از خود قرآن یافتهفراوان دیگ

 توانیم ببنیم مثلاً اینکه:این موضوع را طور دیگری هم می

 

 مطلب ردیف
شماره موضوع در 

 3فصل 

یافته کار شیطان بصورت سازمان 1

 کند.می

41-52-75-85-

86 

شیطان سبب فراموشی بعضی  2

 شود.چیزها در اذهان می

84-29-33-46 

شیطان ممکن است از نوع جن  3

 باشد.

35 
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تواند مورد اطاعت قرار شیطان می 4

 گیرد.

5-23 

شیطان ممکن است از نوع انسان  5

 باشد.

35-58 

 

 شود این است که:و چیزی که از آن فهمیده می

کند. یافته کار میدهد شیطان بصورت سازمان( نشان می1الف( موضوعات ردیف )

دانیم ، و واضح است ، انسان نیز جزائم بزرگ و بسیار بزرگ را بصورت همانطور که می

 دهد .یافته انجام میسازمان

 دهد . لذا های انسانی می( خبر از وجود شیطان5ب( موضوعات ردیف )

 توان نتیجه گرفت در حالاتی شیطان و انسان یکی است . می

کند بنابراین اگر س جن را نیز تأیید میوجود یک نوع شیطان از جن 3ج( ردیف 

های انسانی شود آیات مربوط به شیطانبخواهیم به ظاهر آیه پابند باشیم ، معلوم می

 های جنی هستند .دو برابر شیطان

شده است قبول کنیم که در « من الجنه و الناس»اما اگر استدلالی را که در ذیل آیه 

 به شیطان انسانی است . پیوست آمده است آن نیز قابل تحویل

رساند که شیطان سبب ( نیز این موضوع را می4د( موضوعات مربوط به ردیف )

 شود.فراموشی چیزهائی در نفس انسان می

-شود اینجا نیز شیطان میاگر به دستاوردهای علم روانشناسی توجه کنیم معلوم می

 تواند خود انسان باشد .

دهد که در مورد اطاعت واقع شدن شیطان می ( نیز خبر از4هـ( موضوعات ردیف )

 این مورد نیز یکی بودن این دو مفهوم واضح است .

( ابتدای این 1شود گرفت این است که شیطانِ ردیف )ای که از این قسمت مینتیجه

از حجم آیات مربوط به شیطان را به خود اختصاص داده و دغدغه  %56/73فصل که 

تواند انسانی باشد و مفهوم شیطان است که کاملاً میاصلی کتاب خداست قسمتی از 
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شود که ما معمولاً عامل کاملاً محسوس و ملموس است و نوعاً کارهائی مرتکب می

بینیم و لذا این شیطان در بینیم و نشانی از عامل غیرانسانی نمیانسانی را در آنها می

 درون خود انسانهاست .

ها شیطان انسانی اگر ملاحظه کنید هر روز خبری از دهها را هم اخبار حوادث روزنامه

دهند و اگر در شرایط آن شیطان کامل قرار خوانید که اعمال شیطانی انجام میرا می

اند به این علت است که کنند و اگر آن کارها را نکردهبگیرند، همان کارها را هم می

 اند.شرایط مساعد را نیافته

 توانیم بگوئیم؟یطانِ جدول مذکور چه میاما درباره سایر انواع ش

 کنیم:برای یادآوری جدول را مجدداً ذکر می

 

 

 درصد مربوط نوع شیطان ردیف

1 
القاءکننده گناهان و عقاید ناصحیح و 

 امور ناپسند
56/73 

 64/12 یکی از پرسوناژهای داستان آفرینش 2

 33/10 شیطان رجیم و سرکش 3

 44/3 و شرور شیطان لغوی بمعنی مزاحم 4
 

( را دیدیم و فهمیدیم که این نوع شیطان در درون انسانهاست 1شیطانِ از نوع ردیف )

و فعلاً این نوع از شیاطین بعضی از خود انسانها هستند )مثلاً حجاج بن یوسف، 

 استالین، هیتلر و غیره( و بقیه مردم نیز درصدی از خلق و خوی شیطانی را دارند.

( بطور واضح از نوع عوامل خارجی هستند و با توجه به 3( و )2ردیف )های اما شیطان

 باشند.ملائکه می« در مقابل( »2داستان آفرینش شیطان نوع ردیف )

( 2( نیز از اولاد و احفاد نوع ردیف )3کاملاً قابل تصور است که شیطان نوع ردیف )

 نیز اثبات شده است(« ذریه»باشند )زیرا در قرآن برای او 
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و نفس و ما »سوره شمس  7-8های ای که در آیهتوان به اشارهرز کار آنها را نیز میط

های شده است و شرحی که در سوره مرسلات ذیل آیه« سویها فالهما فجورها و تقویها

آمده چنین فهمید که یک مکانیزم دائمی القاء فجور و الهام تقوا وجود دارد  12-11

سوره  1-7رسانی مطرح شده در آیات م الهامکه قسمت تقوای آن، همان سیست

القاعده باید یک سیستم متناظر القاء فجور نیز وجود داشته باشد مرسلات است و علی

کنندگان آن د ادارهکه توسط سیستمی انجام گیرد که شیاطین رجیم و شیاطین مارِ

جام باشند و قسمت فیزیکی و اجرائی آن توسط بشر به شرح مفصلی که عرض شد ان

 گیرد .

جدول مذکور نیز که ناظر بر معنای لغوی کلمه شیطان )بمعنی مزاحم،  4البته ردیف 

های مربوط به حضرت شرور و امثال آن است( چندان مورد اعتنا نیست و در داستان

سلیمان مطرح است که مثلاً مرتکبین اعمال خلاف به بیگاری و اعمال شاقه محکوم 

های سنگین مورد استفاده ساخت بناهای بزرگ و یا غواصی شدند و بعنوان عمله درمی

 گرفتند و در این طرح کلی این دفتر چندان مطرح نیستند.قرار می

 

5 
 بندی مطالب دفتر سومجمع

کنند که سیستم ای هستند که عقاید صحیح و اقدام به امور پسندیده را الهام میملائکه

 پیوست این دفتر نیز درج شده است .آنها در سوره مرسلات بیان شده و در 

کنند که طی شیاطینی هم هستند که عقاید باطل و اقدام به امور ناپسند را القاء می

باشند ، عمل سیستم متناظری که مدیران و مجریان آنها شیاطین رجیم و مارد می

 کنند .می

یکی از دو  در نهایت انسان است که با توجه به نفس آزاد و مختار خود تدریجاً به

دهد و در فیزیک جهان ، یا رفتارهای شیطانی و یا رفتارهای سیستم جواب مثبت می

 شود .ای )و یا درصدی از آن و درصدی از این( از او صادر میملائکه
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 1پیوست 

 ای از یك تحقیقِ موضوعیِ قرآنینمونه
 

 روش تحقیقی که در این مختصر ملاحظه فرمودید چند قدم داشت:

 ل: قدم او

ذکر همه آیات مرتبط با آن موضوع از قرآن کریم که کاریست آسان و با استفاده از 

 به سهولت ممکن است . « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم»

 قدم دوم: 

 های اولیه از هر یک از آیات مذکور.درج استنباط

 قدم سوم: 

درصدی « وزن»دسته چه بندی موارد همخوان از قدم دوم برای درک اینکه هر دسته

 از کل را دارد.

 قدم چهارم: 

هائی که درصد بالاتری از مجموع را دارند. برای ادامه کاری شبیه قدم سوم در دسته

 «.نظر»رسیدن به یک 

 قدم پنجم: 

ها که اگر جواب داد تقریباً کار اصلی تمام است و تست کردن آن نظر در سایر دسته

 دیگری گشت که جواب بدهد.« نظر»اگر جواب نداد باید دنبال 

 قدم ششم: 

 نوشتن و  ویرایش.
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 2پیوست 
 

 قسمتی از شرحی که در تفسیر سوره ناس آمده:

دو سوره فلق و ناس از این لحاظ که به پیامبر )و تفاوت دو سوره فلق و ناس: 

تفاوت آموزند که از شر فلان شرور به خداوند پناه ببرند، مشابهند، اما پیروانش( می

« رب فلق»آنها در این است که: در سوره فلق از بینهایت شرور فقط به یک وجه خدا 

بریم. اما در سوره ناس از فقط یک نوع شر به سه وجه خدا )رب و ملک و اله پناه می

بریم. یعنی اینکه یک نوع شر )که آنهم وسوسه وسواس خناس باشد( مردم( پناه می

ر بالاتر است و برای دفع آن باید به سه وجه اساسی خطرش از همه شرور ممکن دیگ

مدیریتی خداوندی پناه برد در حالیکه برای همه انواع شرور دیگر، پناه بردن به یک 

-تواند چارهوجه خالقیتی خداوند کافیست. بعنوان یکی از آن مشکلاتی که پیغمبر نمی

 را ذکر نموده.« شر وسواس خناس»اش کند، 

« القاء کننده افکار خلاف حق در ذهن»اند: را اینطور معنی کرده« وسواس»مفسرین، 

پنهان شونده در صورت ظهور حق، و بازگشت کننده در صورت ضعیف »را: « خناس»و 

خلاصه اینکه تصورش را بفرمائید که قلب شخص مؤمن محل نشو «. شدن ظهور حق

افشانند که اینها و نمای افکار حق است اما کسانی تخم افکار باطل را در آن می

هستند و این افکار باطل در ذهن مؤمن هست و جولان و تاخت و تاز دارد « وسواس»

کند )یا از طریق اما به محض اینکه یک دلیل و استدلال حق به ذهن مؤمن خطور می

ذکر و عبادت یا گوش فرا دادن به گوینده حق یا مطالعه متون حق( آن افکار باطل 

شود. تا اینکه آن کند اما البته نابود نمیشود و گوئی فرار میمی فوراً از صحنه غایب

گوینده حق، یا آن متن مورد مطالعه حق، یا آن عبادت و توجه به حق، تمام شود، در 

گردد و سعی در نشو این حالت دوباره آن فکر باطل و خلاف حق فوراً به صحنه باز می

های «سینه»کند. محل وسوسه را ر میکند و اگر توانست، آن ذهن را تسخینما می

مغز « جای فکر»جای قلب و ریه است و « سینه»دانیم مردم ذکر کرده در حالیکه می

است اما باید بدانیم که خداوند در قرآن کریم در بسیاری از جاها چنین فرموده و 
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مطابق عرف و عادت مردم سخن گفته و حتی امروز هم که بشر با دستگاههای بسیار 

کند، باز هم هنگام ابراز علاقه، می Scanذره به ذره بدن را اسکن  MRIیق مانند دق

دانیم چیزی جز یک دستگاه پمپاژ خون نیست کشند که همگی میشکل قلب را می

و محل عواطف و احساسات و فکر و ذهن آدمی مغز است که جای آن در جمجمه 

، به زبان مخاطب فرموده «ای مردمهدر سینه»فرموده  5است. بنابراین اینکه در آیه 

گوئی در قرآن کریم زیاد است و اساساً یکی از روشهای بیانی قرآن، و این نوع سخن

فکرِ باطلِ »این « وسواس خناس»سخن گفتن شبیه به زبان مخاطبان است. عبارت 

است که یکی از بزرگترین شرور است و دائماً با آدم مؤمن « پنهان شوندة باز گردنده

هم « وسواس خناس»رود وسوسه و سعی این ت و هرچه درجه ایمان بالاتر میهس

شود بطوریکه پیغمبر خدا هم برای چاره آن باید به خدا پناه ببرد )ما که بیشتر می

 جای خویش داریم(.

تواند منشاء آدمیزادی ها می«وسوسه»فرماید القاء کننده این می 6در آیه جِنّه: 

باشد )مثلاً دوست خلاف، معلم خلاف، کتاب خلاف، مجتمع محسوس، و عادی داشته 

تواند منشأ خلاف، رسانه خلاف، و خلاصه هر راه تأثیرپذیری خلاف حق( و یا اینکه می

نامحسوس و غیرعادی هم داشته باشد )بطوریکه آدمی نتواند بفهمد این وسوسه از 

 تر است.و بسیار جدی کجا به ذهن او القاء شده( که البته این، یک مصیبتِ بزرگتر

ای بکنیم: تقریباً همه مفسران ارجمند این اما در اینجا باید به یک نکته مهم نیز اشاره

 –اند. )یعنی جن در مقابل انس را بمعنی نوع جنّ گرفته« جنِّه»کلمه آیه آخر یعنی 

انس یعنی نوع انسان و جن یعنی مخلوقاتی که خداوند دارد و آنها هم مانند ما اراده 

و اختیار دارند و آنها هم مانند ما در آخرت عذاب و نعمت دارند و آنها هم مانند ما در 

دهند اما فرقشان با ما در این است که مقابل پیامبران واکنش مثبت یا منفی بروز می

است یعنی وجود ما از عناصر « مادی»نس ما است و جنس ما جنس آنها غیر از ج

موجود در جدول مندلیف تشکیل شده، اما آنها از چیزهای دیگری که فعلاً علم ما به 

به تعریف کتاب « ج ن ن»اند(. ریشه کلمه جنّ یعنی آن نرسیده، بوجود آمده

آن چیز از  پوشیده  بودن»یعنی « ستر الشی عن الحاسّه»این است « المفردات»

را داریم که موجودی انسانی است اما از چشم ما « جنین»و در همین راستا « حواس
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را داریم « جنُّه»شده و « پوشیده»را داریم که عقل او « مجنون»است و « پوشیده»

را داریم که بمعنی جای پر « جنت»پوشاند(. و )یعنی سپر و یعنی آدمی را از خطر می

در « جنِّه»و خود این کلمه یعنی « پوشانده»ختش زمین را درختی است که زیادی در

ما بصاحبکم من »یک جای قرآن بمعنی دیوانگی نیز آمده، آنجا که خداوند فرموده 

هیچ دیوانگی نیست( خلاصه اینکه  -یعنی پیامبر اکرم)ص( –)در مصاحب شما « جنه

 کنیم:عرض می

گیرد نی مردم( صورت می)یع« ناس»ی را که توسط «وسواس خناس»همگی ما  -1

برعکس. هیچیک  -2فهمیم و برایمان کاملاً  مفهوم است. ایم و آن را میاحساس کرده

یک موجود عاقل آزاد مختار که بدنش از »ی را که توسط «وسواس خناس»از ما 

، گزارش ننموده است. )البته ممکن «عناصری غیر از جدول مندلیف ساخته شده باشد

ادی درباره جن گفته و نوشته شده باشد و فیلم هم ساخته شده است داستانهای زی

کنیم و آنها دروغ و باطل اما به دلایل بسیار زیادی آنها را رد می« گیرجن»باشد، مانند 

معقول نیست خداوند یک موضوع کاملاً عادی و مفهوم را پیش یک  -3و افسانه است( 

های آن روزها هم هیچ رد و مخاطبموضوع کاملاً غیرعادی و کاملاً نامفهوم بگذا

 اعتراضی نکنند.

ای نداریم جز اینکه کلمه جنّه را به همان معنی لغوی آن معنی کنیم که بنابراین چاره

« جنّه»معلوم است یعنی مردم، و اگر « ناس»مترادف با مفهوم ناپیدا باشد. زیرا معنی 

چه از ناحیه وسواس »شود: اینطور معنی می 6بگیریم آیه « ناپیدا»را هم به معنی 

در اینصورت مشکلی باقی نماند و تمام عناصر « و چه از ناحیه مردم« خناس ناپیدا

 گردد.سوره مفهوم می

مان یک مسئول آشکار داریم و دانیم، در بسیاری از امور زندگیمیتوضیح بیشتر: 

ها م رسانهیک جهت دهنده یا مشوق پنهان. این موضوع در عالم سیاست و نیز در عال

سازد. ظاهرش این است که آن کاملاً جا افتاده و آشکار است. مثلاً فیلمساز فیلمی می

اش را نوشته اما فیلم را فلان کارگردان کارگردانی کرده و فلان نویسنده فیلمنامه

سلیقه تهیه کننده که در جای جای فیلم حضور دارد بر تماشاچی ظاهر نیست. کسی 

کننده است که کارگردان است و تأثیرش هم علنی نیست، تهیهکه فوق نویسنده و 
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گوید از این پردازد و اوست که به کارگردان میها را میگذارد و هزینهاش را میسرمایه

قسمت خوشم نیامده و این قسمت باید اینطور و اینطور باشد و آن قسمت حذف شود 

ره. حال فرض کنیم که این و فلان قسمت در فلان جهت پررنگ و برجسته شود و غی

فیلم القاء کننده افکار باطل و منحرف باشد یعنی مصداق وسواس خناس باشد. در 

کننده که ، و تهیه«ناس»شوند اینصورت کارگردان و نویسنده و عوامل تولید فیلم می

 «.جنّه»شود دیکته کننده پنهان نظرات خویش است می

قسمت ناپلید آشکارتر است و لذا صاحبان افکار تر است و و معمولاً قسمت پلید پنهان

کنند و خطر آندسته از صاحبان افکار و تأثیر پلید خود را پشت عوامل ناپلید پنهان می

کنند و مسئولیت بعهده کنند از کسانی که خود را آشکار میکه خود را پنهان می

« ناس»رموده و سپس را ف« جنِّه»گیرند بیشتر است و لذا چه بسا بهمین خاطرِ اول می

 را.
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 3پیوست 
 

 بحثی که در سوره مرسلات شده

 1فرع بر آیه  2هستند و آیه  3فرع بر آیه  4و  5های است و آیه 5فرع بر آیه  :6آیه 

 شود:است و لذا اگر بخواهیم عناصر اصلی این آیات را ذکر کنیم چنین می

 کنند.که بخوبی پخش می کنندگانیو قسم به پخش -2قسم به فرستادگان پیاپی  -1

ها دو عنصر پیاپی بودن و پخش گسترده وجود دارد و این دو بنابراین در این قسم

-عنصر در رسالت پیامبران نیست زیرا تا آنجا که سراغ داریم سه پیامبر جهانی می

الانبیاء)ص( که شناسیم که عبارت باشند از حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی و خاتم

 1400اند و از آخرین آنها بیش از اقل ششصد ساله با یکدیگر داشتههائی حدفاصله

اند نبوده« پیاپی»سال )قمری( گذشته و باب وحی هم بسته شده است و خلاصه اینکه 

سال است که قطع شده. لذا  1200و ارتباط آخرین وصی پیامبر)ص( نیز با ما بیش از 

-ینکه برخی از بزرگترین مفسران گفتهاین آیات به مکانیزم ارسال پیامبران )علیرغم ا

 شود.اند( مربوط نمی

لذا نوعی دیگر از وحی را باید جستجو کرد که در خور این آیات باشد. حالا اگر به آیات 

بینیم؟ پشت سر هم مراجعه کنیم چه عناصری می 6و  5و  4و  2های فرعی یعنی آیه

را در رابطه با  3و  1ر دو آیه اصلی و بسیار سریع بودن، تفکیک، القاء عذر و هشدار. اگ

های که برای مخاطب« فرستنده پیام کوتاه»این عناصر فرعی یکجا ببینیم، نوعی 

آید. با این فرستد بنظرمان میهای کوتاه میبندی شدة خویش، دائماً نوعی پیامطبقه

اهی های کوتتوانیم تمام فقرات پاراگراف فوق را توضیح دهیم. یعنی پیامفرض می

( و 2( که بسیار سریع و پشت سر هم هستند )آیه 1شود )آیه پیاپی فرستاده می

( و در این پخش 3کنند )آیه متصدیانی هستند که این پیامها را بخوبی پخش می

ها، ( و محتوای این پیام4کنند )آیه های آنها بخوبی تفکیک میکردن، برحسب مخاطب

(. 6و  5های وبه و برگشتن به راه صحیح( است )آیههشدار دادن و القاء معاذیر )برای ت

ای از آنها را رسانی، همان الهامات فردی است که هر کس تجربهاین نوع سیستم وحی
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)آنگاه بدی و « فالهمها فجورها و تقویها»دارد و در سوره شمس هم اشاره شد که 

زیرا خداوند به این شود کاملاً مفهوم می 7اش را به او الهام کرد(. اینک آیه نیکی

شناسد زیرا همگان الهاماتی خورد که هر کس آنرا میای قسم میسیستم گسترده

کنند و بطور مستقیم تصوری از خیر و شر و جهان بعدی دارند و این دریافت می

فرماید ای مخاطب خودت هم آورد و میرسانی را بیاد میها سیستم گسترده الهامقسم

از  –قول از تفسیر سوره مرسلات وع خواهد یافت. )پایان نقلمیدانی که قیامت وق

 مهندس جمشید ابزاری(

)که در جهت « رسانییک سیستم دائمی الهام»همانطور که در بالا ملاحظه فرمودید 

کند( وجود دارد. آنچه که در صقحات قبل دیدید، بما نشان اصلاح و هدایت کار می

یک سیستم دائمی القاء »، و در تقابل با آن، دهد که در مقابل آن، و نظیر آنمی

کنند و سیستم دوم را نیز وجود دارد، که سیستم اول را ملائکه، اداره می« وسوسه

های ماردِ، و مردمی که پیرو آنها و علاقمند به آنها هستند( شیاطین )ابلیس، شیطان

 کنند.اداره می

این دو سیستم، بطور دائمی، در های و هر شخص انسانی، در معرض ارسال دائمی پیام

هر لحظه با توجه به آزادی و اختیاری که دارد، گرایش متناسب با خواست و فهم و 

 دهد.علائق خود را بروز می
 


